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رئیس جمهور روسیه خبر داد: مقامات اسرائیل به او گفته‌اند که دنبال درگیری مجدد با ایران نبوده 
و در پی حل مسائل و پرهیز از هرگونه تقابل هستند

سازندگی در گفت‌وگو با کوروش احمدی، دیپلمات پیشین ایران در سازمان ملل
به بررسی سخنان پوتین و همچنین تشکر ترامپ از ایران برای حمایت از برقراری صلح در غزه پرداخته است

یادداشت روز

ابوالفضل خدایی

گروه بین‌الملل

سیاســت عرصه‌ امکان‌هاست، نه میدان آرزوها. هر 
کشوری که در جهان امروز می خواهد دوام آورد باید 
قواعد بازی قدرت را بشناسد و در همان چارچوب 
بیشــترین منافع را برای خود به دست آورد. تجربه‌ 
ایران در پرونده هســته‌ای نشان می‌دهد حتی زمانی 
که کشوری به ســمت خلع سلاح و محدودیت های 
داوطلبانه می‌رود، اگر به آداب سیاست مسلط نباشد، 
باز هم هزینه های سنگینی خواهد پرداخت. پرسش 
اصلی این اســت: چرا ایرانِِ غیرهســته‌ای همچنان 

تحریم می شود؟
پاسخ را باید در نســبت قدرت و سیاست جست‌وجو 
کرد. در جهان امروز، داشــتن یا نداشــتن سلاح هسته‌ای 
تنها بخشــی از معادله اســت. آنچه تعیین کننده اســت، 
توانایی یک کشــور در ایجاد ابهام، انعطاف و پیچیدگی در 
کنش های سیاسی است. کشــوری که همه‌ برگ هایش را 
رو می کند و با زبان ســاده و اخلاقی ســخن می گوید، در 
چشم قدرت های بزرگ به بازیگری قابل پیش بینی تبدیل 
می شــود؛ چنین بازیگری را می توان مهــار کرد، محدود 
کرد و حتی بدون هزینه تحریم نمــود. ایران در دوره‌هایی 
با جشــن و هیاهوی هسته‌ای به میدان آمد و در دوره هایی 
دیگر با گزاره های شــفافِِ انسانی و اخلاقی اعلام کرد که 
به دنبال سلاح نیست. این هر دو رویکرد، هرچند از منظر 
اخلاقی و شرعی و شرافت انسانی قابل احترام اما از نگاه 
سیاســت بین‌الملل به یک اندازه برای منافع ملی، قابلیت 
ایجاد بحران دارد. نمایش قدرت هسته‌ای، ترس و اجماع 
جهانی علیه کشور را برمی‌انگیزد؛ اعلام صریح صلح‌طلبی 
نیز امکان فشــار و تحریم را آسان می کند. سیاست‌ورزی 
موفق، نه در جشن گرفتن و نه در سوگند خوردن است بلکه 

در ایجاد ابهام و چندلایگی است.
قدرت های هســته‌ای جهــان دقیقا بــه همین دلیل 
هســته‌ای باقی مانده‌اند. آنان کمتر شعار می‌دهند، کمتر 
جشن می گیرند و بیشتر در ســکوت، ظرفیت های پنهان 
خود را حفظ می کنند. سیاســت حرفه‌ای اینگونه اســت 
که امنیــت از »نمایــش« نمی آید بلکه از تــوان واقعی و 
ابهام آفرینی برمی خیــزد. وقتی طرف مقابل نداند که همه‌ 
گزینه ها روی میز شما چیست، ناچار است با احتیاط رفتار 
کند. راه برون‌رفت ایران از دور باطل تحریم نیز نه بازگشت 
به شــعارهای اخلاقی محض اســت و نه مسابقه‌ پر سر و 
صدا در قدرت نمایی. ایران باید از سیاست به معنای دقیق 

کلمه بهره بگیرد:
• انگشت‌نما نباشیم؛ دســتاوردهای راهبردی نیاز به 	

جشن خیابانی ندارند.
• جنجال نکنیم؛ سکوت و کار پنهان گاه بیش از هزار 	

سخن اثر دارد.
• بیش از نمایــش، اقدام کنیم؛ عمــل واقعی امنیت 	

می‌آورد نه بیانیه‌های پرطمطراق.
• پیچیده و منعطف رفتار کنیم؛ در مذاکره‌ها چندین 	

ســناریو داشــته باشــیم و هیچ‌گاه به یک راه وابسته 
نشویم.

• غیرقابل پیش‌بینی باشــیم؛ این همان سلاح نامریی 	
است که حتی قدرت‌های بزرگ را محتاط می‌کند.

سیاســت هنری اســت که اخلاق را کنار نمی‌زند اما آن را 
با آداب قدرت همراه می کند. راســتی و سادگی اگر به جار 
و جنجال بدل شــود، نتیجه‌ای جز شکست ندارد. تجربه‌ 
کشــورهای موفق در عرصه‌ بین‌الملل نشان می‌دهد که بقا 
و پیشــرفت محصول سیاست علمی، برنامه‌ریزی دقیق و 

مدیریت ابهام است.
ایــران برای رهایی از تحریم و بازیابی جایگاه خود باید 
از این منطق بیاموزد. نه تنها در پرونده‌ هســته‌ای بلکه در 
همه‌ حوزه ها از اقتصاد تا دیپلماسی منطقه‌ای به سیاست 
به عنوان یک مهارت حرفه‌ای نگاه کند. آینده‌ کشور نه در 
تکرار شــعارهای اخلاقی که در تمرین آداب سیاست رقم 
خواهد خورد؛ آدابی که به ما می آموزد، چگونه در جهانی پر 
از مکر و رقابت، درون قدرتمند و برون ساده اما حسابگر 

و علمی داشته باشیم.

در ستایش سیاست
چرا ایران غیرهسته‌ای تحریم شد؟

تلاش دخترانه برای زندگی
به بهانه روز دختر
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»ولادیمیر پوتین« رئیس‌جمهور روسیه در دومین 
اجلاس روســیه و آســیای مرکزی اعلام کرد که 
مساله هســته‌ای ایران فقط از طریق دیپلماتیک 
قابل حل‌وفصل اســت. پوتین تاکید داشــت که 
ایران مایل به دنبال کردن مســیر دیپلماتیک برای 
حل‌وفصل برنامه مساله هسته‌ای خود است. او 
گفت: ما با شرکای ایرانی خود در تماس نزدیک 
هستیم و عزم آنها را برای یافتن راه حل های قابل 
قبول متقابل و از ســرگیری همکاری ســازنده با 

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی احساس می کنیم.
رئیس جمهور روسیه با اشاره به اینکه اسرائیل 
از طریق تماس های محرمانه به روسیه اعلام کرده 
که به دنبال درگیری با ایران نیست، افزود: »رهبران 
اسرائیل از ما خواسته‌اند به دوستان ایرانی مان پیام 
دهیم که اســرائیل به دنبال حل مسائل و پرهیز از 
هرگونه تقابل است«. کوروش احمدی، دیپلمات 
پیشــین کشــور در ســازمان ملل در گفت‌وگو با 
سازندگی، دو پیام مهم صحبت های پوتین را مورد 
بررسی قرار داد. احمدی در گفت‌وگویی تحلیلی 
درباره اظهــارات اخیر ولادیمیــر پوتین پیرامون 
تحــولات خاورمیانه و احتمال وقوع جنگ میان 
ایران و اســرائیل گفت: »طی دوره بعد از جنگ 
12 روزه، من همیشــه اعتقاد داشته‌ام که احتمال 
از ســرگیری جنگ گســترده دیگری چندان زیاد 
نیســت. اســرائیل بدون اجــازه و هماهنگی و 
حمایت ایالات متحده، قادر به اقدام نظامی علیه 
ایران نیســت. ایران یکی از کشــورهای کلیدی 
منطقه با موقعیتی ژئوپلیتیک بســیار حســاس 
اســت؛ ایران کشــوری اســت که با حوزه‌های 
ژئوپلیتیک متعددی مانند قفقاز و آســیای میانه، 
عراق، خلیج فارس و تنگه هرمز و آسیای جنوبی 
هم مرز اســت. هرگونه بی‌ثباتی در ایران، ازجمله 
جنگ یا تجزیه، می تواند به  سرعت به این مناطق 
سرریز شود و دامنه ناامنی را تا کشورهای همسایه 

و حوزه خلیج فارس گسترش دهد«.
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پارلمان

گــروه سیاســی: در حالی که مرحله کارشناســی و 
مصوبه مربوط بــه افزایش تعداد نمایندگان اســتان 
البرز همچنین اضافه شدن ۴۰ نفر به نمایندگان سایر 
حوزه های انتخابیه از سوی وزارت کشور نهایی شده 
و قرار اســت، لایحه آن به‌زودی به مجلس ارائه شود 
و رئیس مجلس شــورای اسلامی نیــز بر انتخابات 
تناسبی و حزبی تاکید کرده، منتقدان هشدار می‌دهند 
که اجرای مدل تناسبی در شرایط فعلی، بدون احزاب 
واقعی و مستقل، ممکن است فقط ظاهر انتخابات 

را عوض کند.
به گفته مســئولان، این اقدام بخشی از روند کلی 
اصلاح نظام انتخاباتی کشــور است؛ روندی که قرار 
است، ترکیب و شیوه انتخاب نمایندگان را متناسب تر 
و کارآمدتر کند. در همین راستا محمدباقر قالیباف، 
رئیس مجلس شــورای اسلامی طــی روزهای اخیر 
اعلام کــرد که نظــام انتخاباتی ایران باید به ســمت 
»حزبــی شــدن« حرکت کنــد و از برنامــه‌ای تازه 
بــرای اصلاح قانون انتخابات خبــر داد که هدف آن 
حرکت تدریجی به ســمت مدل »تناسبی و حزبی« 
در انتخابات مجلس و شوراهاســت. قالیباف تأکید 
کرد این اصلاح نباید شــتاب‌زده انجام شــود و باید 
مرحله به مرحله و با دقت پیش برود. به گفته قالیباف، 
هدف اصلی از این تغییر، افزایش مشــارکت مردم و 
تقویت نقش احزاب در تصمیم گیری های سیاســی 
است. تغییری که می تواند، نقشه سیاسی و انتخاباتی 
کشور را تا حدی دگرگون کند و ترکیب آینده مجلس 

را تحت تأثیر قرار دهد.
در نظام فعلی، رأی‌دهندگان به افراد رأی می‌دهند 
نه بــه احزاب. هر حــوزه انتخابیه چنــد نامزد دارد 
و کســانی که بیشــترین رأی را بیاورند به مجلس یا 
شورا راه می یابند. در نتیجه حتی اگر چند نفر از یک 
جریان سیاســی باشند، مردم آنها را به عنوان یک تیم 
واحد نمی‌بینند. اما در مدل تناسبی که قالیباف از آن 
سخن گفته، رأی‌دهندگان به فهرست های حزبی رأی 
می‌دهند. در این شیوه هر حزب بر اساس سهم آرایی 
که می گیرد، صاحب تعدادی از کرســی ها می‌شود. 
کارشناســان معتقدند چنین مدلــی می تواند، باعث 
حضور احزاب کوچک تــر در نهادهای تصمیم گیر، 
افزایش تنوع در نمایندگی سیاســی و رشــد احزاب 
واقعی شــود. آنها تاکید می کنند کــه اگر این طرح 
درســت اجرا شــود، می‌تواند چهره سیاست ایران را 
تغییــر دهد و رقابت ها از حالــت فردمحور خارج و 
به ســمت رقابت بر ســر برنامه و دیدگاه های حزبی 
سوق داده می شود. تشــکیل فراکسیون های شفاف 
در مجلس نیــز می تواند، تصمیم گیری ها را منظم تر و 

پاسخ گوتر کند.
با این حال، منتقدان هشــدار می‌دهند که اجرای 
مدل تناســبی در شرایط فعلی بدون احزاب واقعی و 
مستقل، ممکن است فقط ظاهر انتخابات را عوض 
کند. به گفته آنها، بســیاری از احزاب امروز در ایران 
پایگاه اجتماعی روشــنی ندارنــد و محدودیت های 
سیاســی نیز مانع شــکل گیری رقابت واقعی است. 
علاوه بر این تــا زمانی که نهادهایی مانند شــورای 
نگهبان، نقش اصلــی را در تأیید صلاحیت ها دارند، 
مــدل حزبی لزوما به معنای رقابت آزاد نخواهد بود. 
برخی نیز هشدار می‌دهند که در مدل تناسبی، احزاب 
نزدیک به قدرت می توانند، عرصه را به طور کامل در 
اختیار بگیرند و رقابت واقعی میان جریان‌ها شــکل 
نگیــرد. همان گونه که در کشــورهای اروپایی مانند 
آلمان، انتخابات تناســبی امــا باعث حضور احزاب 
کوچک تر در پارلمان شــده و معمولا به دولت های 
ائتلافی انجامیده اســت اما در کشــورهایی با نظام 
حزبی ضعیف یا نظارت ســنگین این مدل نتوانسته 

مشارکت را بالا ببرد یا رقابت آزاد ایجاد کند.
طرح تــازه قالیبــاف و همزمان افزایــش تعداد 
نمایندگان را می توان گامی در جهت نوســازی نظام 
انتخاباتی دانســت اما کارشناســان تأکید دارند که 
موفقیت این طرح ها وابســته به اصلاحات عمیق تر 
است. یعنی تا زمانی که فعالیت آزاد احزاب، شفافیت 
مالــی و نظارت بی طرفانه تضمین نشــود، انتخابات 
تناسبی هم نمی تواند به معنای واقعی، مشارکت مردم 

و نمایندگی متنوع را در پی داشته باشد.

گامی بزرگ یا تغییر شکلی؟
 حرکت تدریجی نظام انتخاباتی

به سمت مدل تناسبی و حزبی

در هفته هــای اخیــر، موج تازه‌ای از رادیکالیســم سیاســی به 
بهانه های مختلف در کشــور خودنمایی کرده است؛ پدیده‌ای که نه 
تنها فضای سیاسی را متشنج می کند بلکه ریسک های جدی برای 
ثبات اجتماعی و مشروعیت نهادهای دولتی ایجاد می کند. در چنین 
فضایی، واکنش چهره هایی همچون عباس آخوندی، آذر منصوری 
و عبدالله رمضــان‌زاده اهمیت مضاعف پیدا می کنــد. این افراد با 
صراحت و شــفافیت هشدار می‌دهند که اگر جامعه سیاسی نسبت 
به این جریان ها بی تفاوت بماند، پیامدهای آن فراتر از یک جناح یا 

حزب خواهد بود و کل کشور را درگیر بحران خواهد کرد.

هشدار علیه موج افراط
محمــد عطریان فــر، عضو 
معــاون  و  مرکــزی  شــورای 
سیاسی دبیرکل حزب کارگزاران 
ایــران تندروهــا را  ســازندگی 
جرثومه هایــی می‌داند که هیاهو 
توخالی  و صدایشان طبل  دارند 

اســت. او با تاکید بر اینکــه رفتار تندروها ساختارشــکن و 
آســیب‌زننده اســت، می گوید: »آنها البته حــق ندارند بنا به 
دریافت های شــخصی خود به منافع ملی خدشه وارد کنند. 
منافع ملی و ابعاد آن در موقعیت های مهم و کلیدی کشور رقم 
می خــورد و عناصری که در حد فهم اندک و بضاعت محدود 
خود موضع‌گیری می کنند، نقشی ندارند و نباید عامل بازدارنده 
باشــند. نباید ترســید و نگران بود و البته نباید هم از کنارشان 
ساده گذشت. باید سعی کنیم، قانع شان کنیم ولو امیدی بدان 
نداشــته باشــیم. افراطیون بخش اندک و ناچیزی از جامعه 
را تشــکیل می‌دهند. حداقل اگر همراه نمی شوند باید به آنها 
یادآوری کرد که در این کشور منافع ملی مهم تر از منافع گروهی 

و قبیله‌ای است«.
عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی نیز در تازه ترین 
اظهارنظر خود در گفت‌وگو با »انتخاب« درباره جریان رادیکال 
و اقدامات آنها در صحنه سیاســی کشــور گفته اســت: »این 
جریانات بیش از هر کسی واقفند که ریشه‌ای در افکار عمومی 
و آرای عمومــی ندارند. وقتی رییس جمهــوری با ۳۲ درصد 
آرای عمومی یا نمایندگانی با ۵، ۶ درصد آرا ســر کار می آیند، 
چاره‌ای ندارند جــز اینکه اهداف کوتاه مدت برای خودشــان 
تعریف کنند«. او تاکید کرده است: »اینها اصلا راجع به آینده 
ایــران فکر نمی کنند، راجع به هویت ایران فکر نمی کنند، اصلا 
درباره توسعه فکر نمی کنند، درباره انسجام اجتماعی، سرمایه 
اجتماعی، فرهنگ ایران، درباره هیچ یک از اینها فکر نمی کنند، 
تنها چیزی که به آن فکر می کنند این است که چگونه می توانند 

چند روز بیشتر در مسند قدرت باشند«.
در همیــن چارچوب، آذر منصــوری، رئیس جبهه اصلاحات، 
نــگاه ویژه‌ای به تعادل سیاســی و ضرورت پرهیــز از افراط دارد. 
منصوری با بیان اینکه »این اقلیت پرســروصدا سال‌هاســت که به 

تحمیــل دیدگاه های خود بر اکثریت جامعه عــادت کرده‌اند بدون 
آنکه کمترین تســاهل یا رواداری نسبت به تنوع سبک زندگی مردم 
از خود نشــان دهند« در اشاره به مشکلاتی که تندروها در شرایط 
فعلی برای کشــور ایجاد کرده‌اند با صراحت گفته است: »به نظرم 
تندروها امروز به یکی از موانع اصلی حل مشــکلات کشور تبدیل 
شده‌اند. در شرایطی که مردم با بحران های اقتصادی، اجتماعی و 
بی‌اعتمادی گسترده روبه‌رو هستند، این جریان به جای پاسخگویی 
به نیازهای واقعی جامعه بر تحمیل ســبک زندگی، محدود کردن 
آزادی‌ها و حذف صداهای مخالف و تنش‌زایی در سیاست خارجی 
پافشــاری می کند«. وی تاکید کرد: »مشکل اصلی اینجاست که 
آنها حاضر نیســتند، واقعیت های جامعــه را بپذیرند. آنها تصور 
می کنند با زور قانون، تهدید و فشار می توانند مردم را وادار به تبعیت 
از ارزش هــای مورد نظر خود کنند، در حالی که نتیجه این رویکرد 
چیزی جز افزایش نارضایتی، بی‌اعتمادی و شــکاف عمیق تر بین 

مردم و حاکمیت نیســت. این نگاه انحصاری که فقط یک صدا و 
یک تفکر را مشــروع می‌داند، کشور را به سمت انسداد سیاسی و 
اجتماعی می برد و مانع گفت‌وگو و اصلاحات ضروری می شــود. 

ادامه این مسیر، خطرناک و پرهزینه است«.
عبدالله رمضان‌زاده، سخنگوی پیشین جبهه اصلاحات نیز در 
واکنش به احضار وزیر امور خارجه به کمیســیون اصل ۹۰ توسط 
تندروهای مجلس در شــبکه اجتماعی ایکس نوشته: »آیا بعد از 
تجدید تحریم ها، وزارت خارجه تعطیل شــده یا دیگر دیپلماســی 
بی فایده شــده که وقــت وزیر خارجــه صرف توجیــه نمایندگان 
استصوابی می شود؟ وقت هدر دادن با این افراد چه نتیجه‌ای دارد؟ 
آقــای عراقچی! به کار خودت برس؛ این مجلس جرات حتی فکر 

کردن به استیضاح شما را نخواهد داشت«.
غلامعلی جعفرزاده‌ایمن آبادی، نماینده ادوار مجلس شــورای 
اسلامی نیز در اظهاراتی از بزرگان کشــور خواســت که تندروها را 
سر جای خود بنشــانند چراکه معتقد است: »هیچ منطقی بر نگاه 

عده‌ای حاکم نیست«.
احمد زیدآبادی، تحلیل گر سیاســی اصلاح طلب در یادداشتی 
که در واکنــش به حملات اخیر تندروها و نماینــدگان رادیکال به 
اظهــارات محمدرضا باهنر درباره حجاب نوشــته، تاکید کرده که 
تندروها بعد از شکســت مذاکرات، قدرتمندتر شــده و جانی تازه 
گرفته‌اند. او معتقد اســت: »هر چهره‌ای کــه حتی خواهان کمی 
ملایمــت در یکی از حوزه های زندگی شــده باشــد، رقیب آنان به 
حســاب می آید، حال چه رئیس جمهور باشد، چه رئیس  مجلس، 
چه رئیس قوه قضائیه و چه هر یک از فرماندهان نظامی. این روند 
با آقای باهنر شروع شده و به سرعت به دیگران هم می‌رسد. با این 
اوضاع، سران قوا تصور نکنند، جای محکمی نشسته‌اند! عاقبت 
کار پیشــروی این جناح هم البته آشکار است. چیزی از مدنیت در 

ایران باقی نخواهد ماند«.

طب توخالیل
نقش تندروها در مشکلات و مصائبی که برای کشور ایجاد کرده‌اند

عاطفه شمس

گروه سیاسی

گروه سیاسی: ســخنگوی دولت روز گذشته ضمن تشریح تازه ترین 
اقدامات و مصوبات دولت، تاکید کرد که »دولت با تمام توان در مسیر 
دیپلماســی تلاش می کند، جنگ را از ایران دور نگه دارد« و همزمان 

هر وزارتخانه موظف است، وظایف خود را به درستی انجام دهد.
فاطمه مهاجرانی در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به برنامه دولت 
برای ارتباط نزدیک تر با مردم، گفت: »هدف اصلی ارائه گزارش های 
هفتگی، اطلاع‌رسانی به مردم به عنوان ذی نفعان اصلی جامعه است 
تا اقدامات دولت روشــن و شفاف شود«. او افزود که این برنامه ها از 
این پس هفته‌ای دو بار و در روزهای شــنبه و دوشنبه به صورت زنده 
از شبکه های تلویزیونی پخش خواهد شد. مهاجرانی همچنین یادآور 
شد که در صورت لزوم وزرا و سایر مسئولان نیز به این برنامه ها اضافه 

خواهند شد تا به سوالات و مطالبات مردم پاسخ دهند.
سخنگوی دولت درباره اقدامات دیپلماتیک، تاکید کرد که »دولت 
از همان ابتدای کار همواره در تلاش بوده است تا با پیشبرد دیپلماسی، 

جنگ را از کشــور دور نگه دارد و این سیاســت در تمامی سال های 
گذشــته دنبال شــده اســت«. مهاجرانی همچنین به محور عدالت 
مــورد نظر رئیس جمهور اشــاره کرد و توضیــح داد که عدالت چهار 
رکن اساســی دارد که نخستین آن، توجه به معیشت مردم است. او با 
اشاره به افزایش خط فقر گفت: »همواره تلاش دولت بر این بوده که 
معیشــت مردم، به ویژه دهک های پایین جامعه که بیشتر تحت فشار 
اقتصادی قرار دارند، حفظ شــود و آسیب نبینند«. سخنگوی دولت 
افزود که طرح »یسنا« وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در همین 
راستا اجرا می شود تا مادران باردار و کودکان زیر 5 سال از تغذیه کافی 
برخوردار باشــند. وی در بخش دیگری از صحبت های خود با تاکید 
بر لزوم پیشرفت کشــور همزمان با رسیدگی به معیشت، اظهار کرد: 
»نمی توان تنها به معیشت فکر کرد و تمام جنبه های توسعه را متوقف 
ساخت. هر وزارتخانه متولی امور خود است و دولت با تقسیم کاری 

مشخص تلاش می کند همه حوزه ها را فعال نگه دارد«.

سخنگوی دولت در تلویزیونسخنگوی دولت در تلویزیون
شنبه و دوشنبه اقدامات دولت به مردم گزارش می شود

دولت

مهاجرانــی همچنین به اقدامات دولت در حوزه محیط زیســت 
و انرژی اشــاره کــرد و گفت: »یکی از مشــکلات جدی کشــور، 
مازوت ســوزی در کارخانجات اســت. دولت با تصویب طرحی در 
شــورای اقتصاد، اســتفاده از سوخت مشتق شــده از پسماند زباله 
)RDF( را جایگزین مازوت کرده اســت«. وی توضیح داد که تجربه 
جداســازی پســماند از مبدا در اســتان اصفهان موفقیت آمیز بوده و 
اجــرای این طــرح علاوه بر کاهش آلودگی محیط زیســت، کمک 
می کند تا پســماندهای تر به سوخت جایگزین تبدیل شده و مصرف 
گاز نیز کاهش یابد. ســخنگوی دولت در پایان با اشــاره به اهمیت 
ارتباط مستقیم با مردم گفت: »گاهی حجم صداها به قدری زیاد است 
که پیام ها به درســتی منتقل نمی شود. برنامه های هفتگی تلویزیونی، 
فرصت مناسبی است تا مردم از اقدامات دولت مطلع شوند و صدای 
خود را به مســئولان برســانند«. او از مردم خواســت کــه از طریق 
شــماره ۱۱۱ با ریاست جمهوری ارتباط برقرار کنند و موضوعاتی که 

علاقه مند به شنیدن درباره آنها هستند را مطرح کنند.
مهاجرانی خاطرنشان کرد: »دولت همزمان با مقابله با فشارهای 
بین‌المللی و تحریم ها به موضوعات معیشــتی، توســعه اقتصادی، 
محیط زیســت و پیشبرد دیپلماسی اهمیت می‌دهد تا کشور در مسیر 

رشد و ثبات حرکت کند«.

علاوه بر این چهره ها، دیگر اصلاح طلبان نیز مواضع مشابه 
دارند. برخی از اعضای فعال این جریان با تاکید بر شــفافیت 
و پاسخگویی، بارها هشدار داده‌اند که ادامه مسیر رادیکالیسم 
نه تنها به مشــروعیت نهادهای رســمی آسیب می‌رساند بلکه 
مانع از اجرای سیاســت های اقتصادی و اجتماعی در راستای 
منافع عمومی خواهد شــد. به باور این گروه، جریان افراطی با 
بهره گیری از رسانه ها و شبکه های اجتماعی قادر است، بخش 
قابل توجهی از جامعه را تحت تأثیر قرار دهد و در صورت عدم 
مواجهه هوشمندانه، اصلاح طلبان و سایر نیروهای میانه‌رو به 

حاشیه رانده خواهند شد.

تبعات انفعال و ضرورت مقابله
واکنــش اصلاح طلبــان، اگرچه متنوع اســت اما یک نکته 
محوری در همه آنها مشترک است: هشدار نسبت به پیامدهای 
ســکوت و انفعال در برابر رادیکالیسم. به نظر آنها، تجربه های 
گذشته نشــان داده اســت که هرگونه مماشــات با جریان های 
افراطی، نه تنها مشــکلات سیاســی را حــل نمی‌کند بلکه آنها 
را تشــدید هم می کند. در این میان تأکید بر گفت‌وگو و تعامل، 
ضرورت تقویت نهادهای مدنی و پاسخگویی شفاف به مردم از 

دیگر محورهای برجسته در مواضع اصلاح طلبان است.
ایــن هشــدارها در شــرایطی 
بیان می شــوند که فضای رسانه‌ای 
و شــبکه های اجتماعــی نقــش 
جهت‌دهــی  در  تعیین کننــده‌ای 
بــه افــکار عمومی ایفــا می‌کند. 
این  بــه  توجه  بــا  اصلاح طلبــان 
ظرفیت ها، بارها تأکید کرده‌اند که 
باید پیامدهای بلندمدت اقدامات رادیکال و افراطی را برای جامعه 
توضیح دهند تا از تشــدید تنش و بحران پیشگیری شود. همچنین 
آنها معتقدند که نهادهای رسمی و دولتی باید فعالانه با جریان های 
افراطی مقابلــه کنند و اصلاح طلبان نیز به عنوان نمایندگان جامعه 

مدنی، نقش هشداری و نظارتی خود را به خوبی ایفا کنند.
جمع بندی واکنش های اصلاح طلبان نشــان می‌دهد که نگرانی 
اصلی آنها نه صرفا از رقابت سیاســی بــا جناح های افراطی بلکه 
از آســیب های بلندمــدت به جامعه و نهادهای سیاســی کشــور 
اســت. آنها معتقدند که ادامه مسیر رادیکالیسم، اعتماد عمومی را 
کاهش می‌دهد، انســجام اجتماعی را تهدید و روند تصمیم گیری 
در نهادهای حکومتی را مختل می کنــد. در واقع اصلاح طلبان با 
هشدارهای خود، درصدد هستند جامعه سیاسی و افکار عمومی را 

گاه کنند. نسبت به تبعات خطرناک انفعال و مماشات آ
پیام روشــن اصلاح طلبان به جامعه و سیاست گذاران این است 
که اگر قرار است، کشــور از مسیر توسعه و ثبات عبور کند باید از 
افراط پرهیز شود، تعامل میان جناح ها تقویت شود و نقش فعال و 
نظارتی اصلاح طلبان در فرآیند تصمیم گیری حفظ شود. آنها هشدار 
می‌دهند که ســکوت یا کم توجهی به جریان هــای افراطی، نه تنها 
منافع سیاسی جناح ها را به خطر می‌اندازد بلکه پیامدهای آن به کل 

کشور و نسل‌های آینده منتقل خواهد شد.
بدون تردید، پیامدهای رادیکالیســم محــدود به یک جناح یا 
جریان سیاســی نیســت؛ بلکه اعتماد عمومی، ثبــات اجتماعی 
و کارآمــدی نهادهای دولتــی را در معرض تهدید قــرار می‌دهد. 
اصلاح طلبــان با صراحت تمام اعلام می کنند که مقابله با این روند 
نه یک انتخاب سیاســی بلکه یک ضرورت ملی است. اگر جامعه 
سیاســی و شهروندان این هشــدارها را جدی نگیرند، آینده کشور 
با خطراتی جدی مواجه خواهد شــد که بازگرداندن آن به مســیر 

عقلانیت و میانه‌روی بسیار دشوار خواهد بود.
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گروه بین‌الملــل: در حالی که جهان هنوز از پیامدهای جنگ 
تجاری دوره نخست ریاســت جمهوری دونالد ترامپ رهایی 
نیافته، رئیس جمهور آمریکا بار دیگر با اعلام تعرفه های جدید 
۱۰۰ درصدی بر کالاهای وارداتی از چین، آتش یک رویارویی 
تازه را برافروخته است. تصمیمی که نه تنها روابط واشنگتن و 
پکن را به بحرانی ترین سطح در سال های اخیر می کشاند بلکه 
پیامدهایی فراتر از دو اقتصاد بزرگ جهان برای تجارت جهانی 
به همراه دارد. ترامپ در ســخنانی روز جمعه اعلام کرد که از 
اول نوامبر، تعرفه های جدید بر واردات چین اعمال می شــود 
و همزمان کنترل صادرات آمریکا بــر »نرم‌افزارهای حیاتی« 
نیز به اجرا درمی آید. این اقدام در پاســخ به تصمیم اخیر چین 
برای اعمال محدودیت بر صادرات مواد معدنی کمیاب صورت 
گرفته اســت؛ عناصری که برای تولید فناوری های پیشرفته، 
از خودروهــای برقی و تجهیزات نظامی گرفته تا تراشــه های 

نیمه‌رسانا، نقشی حیاتی دارند.
چین نزدیک به ۷۰ درصــد از عرضه جهانی این مواد را در 
اختیار دارد و بارها از این اهرم به عنوان ابزار فشار در منازعات 
ژئو‌اقتصادی خود اســتفاده کرده است. این بار نیز پکن اعلام 
کرده که شرکت های خارجی برای صادرات کالاهایی که حتی 
بیــش از یک درصد از مواد معدنــی کمیاب چین را در ترکیب 

خــود دارند باید مجوز بگیرند. اقدامی که از نگاه واشــنگتن، 
تلاشی آشــکار برای »سیاسی ســازی زنجیره تأمین جهانی« 
تلقی می شود. در واکنش، کاخ سفید نه تنها از اعمال تعرفه های 
ســنگین خبر داده بلکه تهدید کرده که ممکن است بر قطعات 
هواپیماهای بوئینگ نیز کنترل صادراتی وضع کند؛ موضوعی 
که می تواند، پروژه فروش بیش از ۵۰۰ هواپیما به چین را تحت 
تأثیر قرار دهد. ترامپ در کاخ سفید به خبرنگاران گفت: »آنها 
به هواپیماهای ما نیاز دارند. ما چیزهای زیادی برای پاســخ 
داریم«. اما این جنگ فقط به زمین، هواپیما یا معادن محدود 
نمی شود. وزارت حمل‌ونقل چین نیز به سرعت دست به اقدام 
متقابل زد و اعلام کرد از هفته آینده هزینه های بندری جدیدی 
بر کشــتی های آمریکایی اعمال خواهد کرد. همزمان، ایالات 
متحده نیز هزینه هایی مشــابه بر کشــتی های چینی در بنادر 
خود وضع کرده اســت. به این ترتیب، نبرد تعرفه‌ای دو قدرت 

به دریاها و صنعت حمل‌ونقل جهانی نیز سرایت کرده است.
تحلیلگــران می گویند که این دور تــازه از جنگ اقتصادی 
می تواند، پیامدهایی فراتر از تجارت دوجانبه داشــته باشــد. 
طبق گزارش بانک فدرال رزرو نیویورک تقریباًً همه کالاهای 
وارداتــی از چین به آمریکا اکنون با نوعی از تعرفه مواجه‌اند و 
نرخ مؤثر آنها به حدود ۴۰ درصد رسیده است. افزایش بیشتر 

این تعرفه ها به معنای فشار تورمی بر مصرف کنندگان آمریکایی 
و افزایش هزینه تولید برای شرکت های چندملیتی خواهد بود.

در سوی مقابل، چین که طی دو دهه گذشته به بزرگ ترین 
کشتی ســاز و صادرکننده جهان تبدیل شــده اســت اکنون با 
خطر محدود شدن دسترسی به بازارهای غربی مواجه است. 
شرکت های بزرگ چینی مانند »کاسکو« ممکن است تا سال 
۲۰۲۶ بیش از 2 میلیــارد دلار از این تنش ها زیان ببینند. پکن 
می گوید، اقدامات واشــنگتن »تبعیض آمیز« است و زنجیره 

تأمین جهانی را به خطر می‌اندازد.
کارشناســان تجارت بین‌الملل معتقدنــد که تقابل جدید، 
نشانه‌ای از بازگشت ملی گرایی اقتصادی به سیاست خارجی 
آمریــکا در دوره دوم ترامپ اســت. او بار دیگر همان شــعار 
معروف خود را تکرار کرده است: »آمریکا باید در تجارت پیروز 

شــود.« اما در جهانی که اقتصادها به شــدت درهم تنیده‌اند، 
پیروزی یک جانبه عملًاً به معنای هزینه سازی برای همه است.
به گفته »جو کرامک«، رئیس انجمن جهانی کشتی‌رانی، 
تصمیمات اخیر واشنگتن و پکن »پیچیدگی و هزینه بیشتری به 
شبکه جهانی تجارت می‌افزاید و در شرایطی که اقتصاد جهانی 
زیر فشار اســت به تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در سراسر 

جهان آسیب می‌زند«.
با این حال نشانه‌ای از عقب نشینی در هیچ یک از دو پایتخت 
دیده نمی شــود. احتمال لغو دیدار ترامپ با شی جین پینگ در 
اجلاس آسیا- اقیانوسیه نیز تأییدی بر سردی روابط دو کشور 
است. به نظر می‌رســد که جنگ تجاری آمریکا و چین وارد 
فصل تازه‌ای شــده؛ فصلی که در آن، اقتصاد جهانی یک  بار 

دیگر باید هزینه رقابت ژئو‌اقتصادی دو ابرقدرت را بپردازد.

به گفته احمــدی، این نگرانــی در میــان دولت های عربی 
خلیج فارس نیز وجود دارد زیرا آنها بیم دارند که در صورت وقوع 

جنگ، تأثیرات و پیامدهای آن دامن شان را بگیرد. 
وی افزود: »در چنین شــرایطی اگر بی‌ثباتی گســترده‌ای در 
منطقه رخ دهد، هیچ کشوری جز آمریکا توان اقدام برای کنترل 
و مهار اوضاع را ندارد. ایالات متحده تنها قدرتی اســت که به 
لحاظ اقتصادی و نظامی و پرســنلی در موقعیتی است که باید 
مانع گســترش بحران در خاورمیانه شــود و همیــن امر یکی از 
عوامل مهمی است که موجب احتیاط آمریکا و میل آن کشور به 

جلوگیری از شکل گیری جنگ جدید می شود«.
احمدی با اشــاره به ملاحظات داخلی در سیاســت آمریکا 
نیز گفت:»در داخل آمریکا نیز شرایط برای آغاز جنگ مساعد 
نیســت. پایــگاه رأی دونالد ترامپ که عمدتاًً شــامل نیروهای 
محافظــه کار و انزواطلب و یا به اصطلاح جنبش ماگاســت با 

درگیری نظامی جدید آمریکا در خارج به ویژه در خاورمیانه 
مخالف اســت. تجربــه حمله محــدود آمریــکا به برخی 
سایت های هسته‌ای ایران نیز نشان داد که حتی جریان های 
درون حــزب جمهوری‌خــواه، از جمله حامیــان ترامپ در 
جنبش »ماگا« و چهره های انزواگرا، مخالف ورود واشنگتن 
به جنــگ در خاورمیانه بودند. به طور کلــی ترامپ در این 
دوره تحت فشارهای متعارضی قرار داشته است؛ از یک سو 
با فشارهای اسرائیل و شــخص نتانیاهو و لابی اسرائیل در 
آمریکا برای همراهی با اســرائیل بر جنگ علیه ایران مواجه 
بوده و از ســوی دیگر به دلایلی که گفتم به خاطر شعارها و 
مواضعش علیه جنگ های قبلی روســای جمهوری پیشین 

آمریکا و مخالفت پایگاه اجتماعی‌اش مایل به درگیر شــدن در 
جنگ گســترده دیگری نبوده است. حتی معاونش و بسیاری از 
چهره های با نفــوذ اطراف او و جریان محافظه کار نیز تمایلی به 

درگیری نظامی ندارند«.

محدودیت های اسرائیل و نقش بازدارندگی آمریکا
به باور این دیپلمات سابق، از طرفی اسرائیل به تنهایی توان 
آغاز جنگی تمام عیار علیه ایران را ندارد: »اسرائیل بدون اجازه 
و هماهنگــی با واشــنگتن قادر به تجاوز دیگــری علیه ایران 
نیست. حتی اگر بخواهد چنین تصمیمی بگیرد برای دفاع در 
برابر پاسخ موشکی ایران به پشتیبانی آمریکا، برخی کشورهای 
اروپایی و شــاید حتی برخی از کشورهای منطقه نیاز خواهد 
داشــت. جنگ با ایران همیشــه ممکن است به یک عملیات 
نظامی محدود ختم نشود بلکه همیشه امکان سرریز آن به کل 
منطقه وجود دارد. بنابراین هرگونه اقدام شــتاب‌زده از ســوی 
اســرائیل بدون اجازه صریح و روشن آمریکا عملًاً غیرممکن 
اســت«. او افزود: »البته ترجیح و میــل وافر جریان افراطی 

حاکم در اســرائیل همچنان این اســت که از طریق جنگ و 
تجاوز مستمر موقعیت خود و موقعیت اسرائیل را تقویت کند. 
این جریان طی 70 تا 80 ســال گذشته همواره کوشیده است با 
تضعیف قدرت های بزرگ منطقه‌ای، از جمله ایران، موقعیت 
خود را به عنوان یک کشور کوچک با عمق استراتژیک محدود 
در منطقه تثبیت کند. با این حال واقعیت این است که اسرائیل 
بدون پشتیبانی آمریکا نمی تواند جنگی تازه را آغاز کند و از پس 

تبعات احتمالی آن برآید«.

پیام پوتین و برداشت های دوگانه
احمــدی در ادامه درباره پیــام پوتین بــه نتانیاهو توضیح 
داد:»ظاهرا پوتین بعد از گفت‌وگوی تلفنی با نتانیاهو، پیامی از 
قول او به طرف ایرانی منتقل کرده و آن اینکه »اسرائیل خواهان 
حل‌وفصل دیپلماتیک مسائل با ایران است و به دنبال درگیری 

با ایران نیست.« پیام این سخنان پوتین می تواند این نیز باشد که 
روسیه تمایلی به وقوع درگیری جدیدی در منطقه ندارد. پوتین 
شاید به این ترتیب خواسته بگوید که با توجه به تمایل نتانیاهو 
به نحوی که مطرح کرده، اکنون توپ در زمین ایران اســت که 
به ســهم خود در جهت تنش‌زدایی حرکــت کند و در غیر این 
صورت مسکو، مسئولیتی در قبال هر اتفاقی که ممکن است 
بیفتد بر عهده نخواهد گرفت. شــاید در واقع، پوتین به نوعی 
خواسته به ایران هشدار دهد که اگر درگیری‌ جدیدی آغاز شود، 
او خواسته پیشــاپیش بگوید که در موقعیت حمایت از تهران 

قرار نخواهد گرفت«.
احمدی تأکید کرد: »ممکن است پوتین در این گفت‌وگو حتی 
خواسته باشد از شکل گیری نوعی »تفاهم حداقلی« میان ایران و 
اسرائیل سخن بگوید؛ تفاهمی که بر اساس آن ایران از سیاست 
تهدید اسرائیل فاصله بگیرد و همانند برخی کشورهای اسلامی 
دیگر، رفتار عمل گرایانه تری در پیش گیرد. این برداشــت ها البته 
در حد گمانه‌زنی است اما از لحن و محتوای سخنان پوتین چنین 

استنباطی می تواند ممکن باشد«.

تفاوت نگاه واشنگتن و تل آویو به ایران

کوروش احمدی در بخش دیگری از ســخنانش با اشاره به 
مواضع اخیر ترامپ که از همکاری ایران در روند صلح غزه تقدیر 
کرده بود، اظهار داشت:»سیاســت ایالات متحده در قبال ایران 
با سیاســت اسرائیل، تفاوت اساســی دارد. اسرائیلی‌ها در یک 
سناریوی آرمانی به‌دنبال تضعیف و حتی تجزیه ایران‌اند تا مانع از 
قدرت گیری مجدد تهران شوند اما واشنگتن چنین هدفی را دنبال 
نمی کند. هدف اصلی آمریکا توقف غنی سازی اورانیوم در ایران 

است و بعید است از این خواسته عقب نشینی کند«.
او ادامه داد: »ترامپ از هر نشانه‌ای که حاکی از تمایل ایران 
به کاهش تنش و حمایت از آتش‌بس در غزه باشد، بهره برداری 
تبلیغاتی نیز می کند. او تلاش دارد از این علائم، تصویری مثبت 
از امکان کار با ایران ارائه دهد و آن را نشــانه‌ای از امکان تفاهم 
میان دو کشــور جلوه دهد. ترامپ در پی آن است که نشان دهد 
حتی ایران نیز با طرح های صلح او در خاورمیانه همراه است 
و این امر می تواند، دســتاوردی سیاســی برای او در داخل 

آمریکا باشد«.

تمرکز جدید آمریکا بر رقابت قدرت های جهانی
احمدی در پایان گفت:»اولویت و تمرکز سیاست خارجی 
آمریکا به نحوی فزاینــده بر حوزه رقابت قدرت های بزرگ، 
به‌ویژه با چین، قرار گرفته اســت. نگاه واشنگتن به ایران نیز 
عمدتا در این چارچوب تعریف می شود. آمریکا اکنون ایران 
را نه فقط به عنوان یک مســاله منطقه‌ای بلکه به‌عنوان یکی 
از عوامــل مؤثر در آرایش جهانی قدرت هــا می‌بیند. از دید 
واشنگتن، ایران در کنار چین، روسیه و کره شمالی در یک جبهه 
قرار دارد و تلاش آمریکا این اســت که تا حــدی ایران را از این 

محور دور کند«.
وی افزود: »آمریکا می کوشد با کاهش تنش در خاورمیانه، 
انــرژی و تمرکز خود را بر رقابت بــا چین بگذارد. از این منظر، 
کاهــش درگیری ها با ایران یا دســت کم جلوگیری از جنگ تازه 
می تواند به واشــنگتن کمک کند تــا در عرصه جهانی موقعیت 
خود را حفظ کند. در مقابل، اســرائیل ممکن است همچنان بر 
طبل تهدید علیه ایران بکوبد اما در عمل بدون حمایت آمریکا، 
قادر به اقدام مؤثری در حد جنگ تمام عیار نخواهد بود هر چند 

که برخی اقدامات ایذایی را ممکن است بخواهد، ادامه دهد«.
احمدی در پایان گفت: »در مجموع، شرایط منطقه، وضعیت 
داخلی آمریکا و محدودیت های اسرائیل همگی نشان می‌دهند 
که احتمال درگیری مســتقیم میان ایران و اسرائیل در کوتاه مدت 
بالا نیســت. با این حال، تنش و رقابت سیاسی و امنیتی ادامه 
خواهد داشت و هرگونه اشتباه محاسباتی از سوی یکی از طرفین 

می تواند، منطقه را در مسیر بحران تازه‌ای قرار دهد«.

تقابل آمریکا با چین بر سر تعرفه ها بالا گرفت

جنگ تجاری

پیام مهم پوتینپیام مهم پوتین
رئیس جمهور فرانسه، امانوئل مکرون، بدون داشتن اکثریت 
پارلمانی و با افت شــدید محبوبیت با انتخاب دوباره سباستین 
لکورنو به عنوان نخســت‌وزیر برای دومین بار در هفته‌ای کوتاه 
با موجی از انتقادات داخلی مواجه شــده است. ماکرون با تکیه 
بر گزینه های میانه‌رو و خودداری از فراخوان برگزاری انتخابات 
پارلمانی، نشان داده که در مسیر اصلاحات اقتصادی و سیاسی 
خود حاضر به انعطاف نیست، امری که متحدان و مخالفان او را 

ناامید و خشمگین کرده است.
کشــور فرانســه با وجود جایگاه بین‌المللی و عضویت دائم 
در شــورای امنیت ســازمان ملل، اکنون با یک دولت شکننده 
و بحران سیاســی قابل توجهی روبه‌روست. مارین لوپن، رهبر 
راست افراطی و رقیب اصلی ماکرون، این وضعیت را »نمایشی 
مایوس کننــده و رقت‌انگیز« توصیف کرده و خواســتار انحلال 
پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام است تا حزبش، شانس 
تشکیل دولت را پیدا کند. تحلیلگران معتقدند که انتخاب مجدد 
لکورنو بدون تغییر در استراتژی یا گسترش ائتلاف با چپ میانه 

به سختی می تواند دوام بیاورد.
مکرون که اکنون با کمترین حمایت عمومی طی ســال های 
اخیر روبه‌روست در نظرسنجی ها با افت ۱۴ درصدی محبوبیت 
مواجه شده و دیگر حتی حزب میانه‌رو وفاداری در اختیار ندارد. 
ائتلاف های پارلمانی با احزاب راســت افراطی، چپ افراطی و 
سوسیالیست های میانه، نشان می‌دهد که دولت جدید احتمالًاً 
برای پیشــبرد سیاســت ها و اصلاحات اقتصادی خود با موانع 
جدی روبه‌رو خواهد شــد. کارشناسان هشدار می‌دهند که این 
بحران سیاسی، با توجه به ترکیب شکننده پارلمان و عدم انعطاف 
مکرون، می تواند هم دولت را به زودی زمین‌گیر کند و هم زمینه 
پیروزی راست افراطی در انتخابات آینده را فراهم سازد. فرانسه 
با تجربه‌ای تاریخی از دوره های بحرانی اکنون در معرض چالشی 
جدی برای ثبات سیاسی و حکمرانی خود قرار گرفته است. این 
بحران همچنین انعکاس‌دهنده کاهش مشروعیت »مکرونیسم« 
اســت؛ جریان سیاســی‌ای که زمانی بــا وعده هــای عبور از 
شکاف های ســنتی چپ و راست در فرانسه محبوب شد اکنون 
رنگ باخته و توان بســیج افکار عمومی را ندارد. سیاست های 
اقتصادی مکرون از جمله افزایش ســن بازنشستگی و کاهش 
مالیات شــرکت ها در غیاب حمایت پارلمانی و اعتماد عمومی 

بیش از پیش در معرض چالش قرار گرفته است.

رنگ باختن »مکرونیسم«
بحران سیاسی در فرانسه ادامه دارد

اروپاادامه تیتر یک
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رئیس مرکز روابط عمومی وزارت فرهنگ از انتقال کامران 
فانی به بیمارســتان خبر داد. نیکنام حسینی پور، در گفت‌وگو با 
ایبنا، دربارۀ آخرین وضعیــت کامران فانی، بیان کرد: »همواره 
و طی سال های گذشــته از طریق آقای عبدالکریم جربزه‌دار، 
مدیر انتشارات اســاطیر، پیگیر احوالات استاد فانی بودم اما با 
انتشار خبر اخیر، دربارۀ انتقال استاد به خانۀ سالمندان، بخشی 
از مســئولیت پیگیری وضعیت ایشان متوجه وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسلامی، فرهنگستان زبان و ادب فارسی و سازمان اسناد 
و کتاب خانۀ ملی بود؛ بنابراین با هماهنگی این نهادها پیگیری ها 
آغاز شــد تا وضعیت استاد، تعیین تکلیف شــود.« او با اشاره 
به همکاری دســتگاه های فرهنگی برای بهبود وضعیت کامران 
فانی، ادامه داد: »هفتۀ گذشته با حضور دوستان از فرهنگستان 
زبان و ادب فارســی و آقای جربــزه‌دار، هم چنین فرزند آقای 
خرمشــاهی در خانۀ ســالمندان؛ محل حضور اســتاد حاضر 
شدیم. با مدیر خانۀ سالمندان که انصافاًً از دوستداران فرهنگ 
و ادب و علاقه مندان اســتاد فانی هستند، گفت‌وگو کردیم. بعد 
از ملاقات اســتاد، با خِِرد جمعی به این نتیجه رسیدیم که آقای 
فانی، برای ارزیابی وضعیت جســمی، به‌ویژه از نظر مغزی، در 

یک بیمارستان بستری شوند.«
به گفتۀ حســینی پور، حال جسمی استاد مســاعد بود اما 
مشــخص بود که دچار فراموشی هســتند. او به تماس با مدیر 
روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اشاره 
و بیان کرد: »بعد از ملاقات با اســتاد فانی، در گفت‌وگو با دکتر 
حســین کرمان پور، مقرر شد تا استاد برای بررسی های پزشکی 
در بیمارستان بستری شــوند؛ در نهایت اعلام کردند، استاد در 
بیمارستان پذیرش شوند. نکتۀ اصلی این که تأکید شد، پزشک 
ایشــان حتماًً تعلق خاطری به حوزۀ فرهنگ داشته باشند؛ در 
نهایت، دکتر محمدرضا قینی، که علاقه مند به بررسی وضعیت 
استاد بودند، به عنوان پزشــک متخصص استاد، معین شدند. 
جمعه شــب )۱۸ مهر( هماهنگی های لازم برای انتقال استاد 
به بیمارستان انجام شــد و ایشان بستری شدند؛ بنابراین تحت 

مراقبت هستند تا فرآیند درمان با نظر پزشکان انجام شود.« 
حســینی پور، با تأکید بر اهمیت مراحل بعد از درمان استاد 
فانی بیان کرد: »موضوع مهم دیگر، وضعیت ایشان بعد از انجام 
مراحل درمان اســت. با هماهنگی با فرهنگستان زبان و ادب 
فارســی و پیگیری سایر دستگاه های فرهنگی، مقرر شد تا یک 
خانۀ سالمندان که در شأن استاد باشد، تعیین و با هماهنگی های 
اولیۀ فرهنگستان، ایشــان بعد از پایان مراحل درمان، به خانۀ 
سالمندان، در تهران منتقل شود.« به گفتۀ او، حضور استاد در 
تهران، امکان ملاقات و دیدار دوســتان را فراهم می کند؛ شاید 
همیــن ملاقات ها موجب بهبود حافظه و بازگشــت خاطرات 
ایشان شود. رئیس مرکز روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسلامی با اشــاره به تغییر نگاه به زندگی در خانه ســالمندان، 
گفت: »باید توجه داشته باشیم که زندگی در خانۀ سالمندان بد 
نیست. سبک زندگی جدید و جمعیت سالمندی ایران، فعالیت 
خانۀ ســالمندان را می طلبد؛ بنابراین با توجه به اینکه بسیاری 
از چهره هــای فاخر و مردم عادی که به دلایل مختلف در خانۀ 
سالمندان زندگی می کنند باید نگاه مان به این مکان، تغییر کند؛ 
به نظرم زندگی در خانۀ ســالمندان قُُبح نیســت.« حسینی پور 
دربارۀ رویکرد برخی رســانه ها نسبت به وضعیت استاد کامران 
فانی از زمان انتشــار نخســتین خبرهــا از او، گفت: »به نظرم 
رسانه ها باید حریم شــخصی افراد را رعایت کنند و نباید به آن 
دامن بزنند. ترجیح این بود که وضعیت اســتاد فانی رســانه‌ای 

نشود؛ همان طور که برخی از چهره های فرهنگ وهنر در خانۀ 
سالمندان حضور دارند اما وضعیت آن‌ها رسانه‌ای نشده است؛ 
به آن ها کمک می شود چون جزو وظایف دستگاه های فرهنگی 
اســت. اما با توجه به این که وضعیت استاد فانی رسانه‌ای شد، 
موضــوع پیگیری را اعلام کردیم.« او بــا تأکید بر حفظ حریم 
شخصی استاد فانی گفت: »دوستان رسانه‌ای، نسبت به حفظ 
حریم اســتاد فانی توجه داشته باشند تا خدایی ناکرده با انتشار 
عکس و یا انتشار گزارشی، آن تصویر خنده‌رو و پوشش شیک 
اســتاد در اذهان از بیــن نرود. رعایت این نکات برای انتشــار 

روایت های رسانه‌ای، مهم است.« 
رئیس مرکز روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 
دربارۀ پیش بینی ها برای حفظ کتابخانه غنی اســتاد فانی، بیان 
کرد: »برخی مسائل به خانواده اســتاد مربوط می شود، ایشان 
اقــوام، از جمله یک پســرخاله دارند که برخی امور ایشــان را 
پیگیری می کنند. بنابراین به نظر می‌رسد در این مواقع بهتر است 
با پیش‌اندیشــی با نهادهای فرهنگی هماهنگی شود و مذاکره 
کنند تا کتاب خانۀ غنی ایشــان دچار آشفتگی نشود. متأسفانه 
افراد ســودجویی شاید باشــند تا از موقعیت افراد سوء‌استفاده 
کنند. بنابراین به نظر می‌رسد، ظرفیت نگهداری از کتاب خانه 
استاد از سوی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، کتاب خانۀ ملی 
و حتی نهاد کتاب خانه های عمومی کشور وجود دارد و اگر قرار 
اســت، وجهی برای کتاب خانه پرداخت شود بهتر این است که 

صرف خود استاد شود.«

 کتاب‌داری از دبیرستان
کامران فانــی ۲۵ فروردین ۱۳۲۳ در دارالجنه قزوین به دنیا 
آمد و از دورۀ دبیرســتان کتابدار و فهرســت نویس شــد! فانی 
هنگامی که در سیکل دوم دبیرستانی در قزوین بود، فرد خیری 
کتاب خانه‌ای به مدرسه شــان هدیه کرده بــود و این کتاب خانه 
نسبتاًً بزرگ هیچ سر و سامان نداشت و فانی این کتاب خانه را با 
درک و شناخت خود در آن سن و سال از کتاب، فهرست نویسی 
کــرد. کامران فانی از پیش گامان تحصیل در دورۀ تازه تأســیس 
کتابداری در ایران است. از نوجوانی زبان انگلیسی را فراگرفت 
و مقطع لیسانس عربی را در محضر دکتر مهدی محقق و استاد 
بدیع‌الزمان کردســتانی آموخت. مطالعۀ مــداوم در زمینه های 
مختلف علمی و ادبی شــخصیتی ممتاز از فانی ساخته است. 
نخســتین مطلبی که از فانی منتشر شد، ترجمۀ داستانی از گی 
دوموپاســان در مجلۀ »نگیــن« )ش۴۳، آذر ۱۳۴۷( بود. او 
دربــارۀ تاگور هم مقاله‌ای موجز و خواندنی در نگین نوشــت. 
فانی نخســتین کسی اســت که گونتر گراس را به فارسی‌زبانان 
معرفــی کرد، روزهایی که گونتر گراس، جایــزۀ نوبل ادبی را به 
دست نیاورده بود و شهرتی عالم گیر نداشت اما خود را به عنوان 
نویســنده‌ای توانا در ادبیات آلمان تثبیت کرده بود. نمایش نامه 
آنتوان چخوف،‌ مرغ دریایی را هم به فارسی ترجمه کرد. کتابی را 
که خود می پسندد و به‌راستی هم کتابی خواندنی است »سلوک 
روحی بتهوون« اثر سالیوان است. این کتاب به دنیای فکری و 
روحی هنرمند ممتاز عالم موســیقی می پردازد و هم چنان یکی 
از بهترین آثار درباره بتهوون اســت. فانی با موسیقی آشناست 
و شنونده متبحر موسیقی است. ترجمۀ کتاب سالیوان در واقع 
ادای دینی به بتهوون اســت که موســیقی‌دان محبوب اوست. 
سرپرستی و ویرایش دانش نامه های مهمی مانند »دانش گستر« 
و »دایره‌المعــارف تشــیّّع« نیز برگ زرین دیگــری در کارنامۀ 

کامران فانی است.

انتقال انتقال فانیفانی به بیمارستان  به بیمارستان 
وزارت ارشاد پیگیر سلامت کامران فانی شد

خشک آمد کشتگاه من
درجوار کشت همسایه

گرچه می گویند: »می‌گریند روی ساحل نزدیک
سوگواران درمیان سوگواران«

قاصد روزان ابری، داروگ ! کی می‌رسد باران ؟
بر بساطی که بساطی نیست

یک من که ذره‌ای با آن نشاطی نیست دردرون کومۀ تار
و جدار دنده های نی به دیوار اطاقم دارد از خشکیش می ترکد

»چون دل یاران که در هجران یاران«
قاصد روزان ابری، داروگ ! کی می‌رسد باران؟

شعر داروگ/ نیما یوشیج

خیابــان انقلاب، در تاریخ تهران و ایران، به نبض تپندۀ فرهنگ کشــور 
معروف بود؛ به نظر می‌رســد باید »بود« را پذیرفت. چرا؟ چون این خیابان 
بیشــتر به بازار بی قاعده‌ای شبیه شده که در آن »کتاب«، نه به عنوان کالای 
فرهنگی بلکــه به عنوان کالای تخفیفــی و بی نام بیــش از آن که در جای 
اصلی خود یعنی ویترین کتاب فروشــی ها به چشم بیاید، روی زمین و بین 
بساط گستران دست به دست می شود! پدیدۀ »بساط گستری کتاب« درحال 
تغییر مفهوم »بازار کتاب« در ایران است؛ قلبی که گویا چندان جدی گرفته 
نمی شــود و صدای دادزن ها، حول و حوالی میدان انقلاب فروپاشــی بازار 

رسمی کتاب را فریاد می‌زنند.

 از ویترین تا بساط
بساط گســتری کتاب مقابل دانشــگاه تهران، در دهۀ ۶۰ و ۷۰ پدیده‌ای 
محدود بود؛ اما امروزه، سرتاســر پیاده‌روی انقلاب از بساط های رنگارنگ 
پُُر شده اســت. کتاب های افســت  شــده، چاپ غیرقانونی و نسخه های 
دســت کاری  شده‌ای از آثار روز با تخفیف های ۵۰ و حتی ۷۰ درصدی پیش 

چشم کتاب فروشان و مأموران شهرداری فروخته می‌شوند. 
علیرضا نادعلی، ســخنگوی شورای شهر تهران، پیش‌تر در گفت‌وگو با 
ایبنا این وضعیت را »لطمه بزرگ به کتاب فروشــان« توصیف کرده بود. او 

می گوید: »مأموران شهرداری ضابط قضایی نیستند بنابراین برخورد با این 
افراد ســاده نیست. اما باید برای ساماندهی این فضا تدبیر جدی داشت.« 
این »پیچیدگی اجرایی« که سال هاست، دستاویز نهادهای شهری است در 
عمل به معنای بی عملی است. نتیجه؟ اشغال فیزیکی پیاده‌روها، تضعیف 
اقتصادی کتابفروشان و گسترش نوعی از اقتصاد زیرزمینی فرهنگی که نه 

مالیات می پردازد و نه پاسخگوست.

 اقتصاد زیرزمینی کتاب
کتاب فروش رســمی باید مالیات، اجاره، بیمه و عــوارض بپردازد اما 
بساط گســتر، هیچ کدام از این ها را ندارد. او نسخۀ افست  شده یک عنوان 
پُُرفروش را از چاپخانه‌ای بی نام می گیرد، روی زمین می گذارد و با لبخندی 
می گوید: »نسخۀ بدون سانسور!« این همان جمله‌ای است که بازار کتاب 

رسمی را فلج کرده. 
»کتــاب بدون سانســور« تبدیل به ترفند بازاری شــده بــرای فروش 
غیرقانونی. یراقچی، عضو هیأت مدیرۀ اتحادیه ناشــران و کتاب فروشــان 
تهران، می گوید: »ادعای بساط گســتران دربارۀ عرضــه کتاب های بدون 
سانسور، ابزاری شــده علیه کتاب سالم و قانونی.« او معتقد است باید در 
گاه  هفتۀ کتاب و رویدادهای فرهنگی، مخاطبان را نســبت به این فریب آ
گاهی‌رســانی فرهنگی، وقتی با تبلیغات پُُرزرق‌وبرق کتاب های  کرد. اما آ
قاچــاق در فضای مجازی رقابت می کند، صدای ضعیفی‌ اســت در میان 

هیاهوی بازار.

 بحران اعتماد 
در این بازار، مرز میان کتاب واقعی و جعلی از بین رفته است. مخاطب 
نمی‌داند کتابی که در دست دارد، اثر رسمی ناشر است یا نسخه‌ای بی کیفیت 
و دست کاری‌ شده. اعتماد عمومی به نشر رسمی در حال فروپاشی است. 
ابراهیم کریمی، رئیس اتحادیه ناشــران و کتاب فروشان تهران، هشدار داده 
اســت: »بساط گستران کتاب های قاچاق، غیرمجاز و گاه خلاف اخلاق و 
امنیت کشور را عرضه می کنند. این پدیده هم به لحاظ سد معبر و هم از نظر 

محتوایی، تهدیدی جدی برای فرهنگ شهر است.«

گزارشی دربارۀ بازار آشفته کتاب در خیابان انقلاب
و ضربه بساط کتاب بر کتاب فروشی ها

بر بساطی که بساطی نیست
گزارش خبری

تئاتر

بهــاره رهنمــا در ســال های اخیر بیش از ســینما و بــازی در 
سریال های شبکه خانگی و تلویزیون روی صحنه تئاتر حضور داشته 
یا به عنوان بازیگــر و یا کارگردان. در بیشــتر نمایش هایی که خود 
کارگردانی می کند، بــازی در یکی از نقش های اصلی را هم برعهده 
دارد و بــه دلیل علاقه‌اش بــه روی صحنه رفتــن ترجیح می‌دهد، 
نقش های اصلی اجراهای خود را هــم بازی کند. او برای اولین بار 
در نمایش »پنجره ها« به کارگردانی فرهاد آییش در ســال 1384 در 

تالار اصلی تئاتر شهر روی صحنه رفت. در آن سال هنوز تئاتر برای 
رهنما جدی نشــده بود و بیشتر ترجیح می‌داد در سینما و تلویزیون 
به فعالیت بپردازد اما بازی در نمایش »خدای کشتار« به کارگردانی 
علیرضا کوشــک‌جلالی، اتفاقی درونی در او بــه وجود آورد و او از 
سال 1387رفته رفته حضورش را در تئاتر افزایش داد تا به امروز که 
بیشــترین وقت خود را روی صحنه می گذراند. او از تئاتر به عنوان 
هنری که به آن عشــق می‌ورزد، نام می برد که علاقمند اســت تا دم 

نمایش یازده: یازده
 داستانی درباره رابطه‌ پنهانی 

در میان جامعه ای مغشوش است

پنهانکاری در 11 سپتامبر
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فیلم تحسین شده و برنده جایزه جشنواره ونیز، با وجود 
موضوع بــه‌روز، نقدهای درخشــان و حمایت چهره هایی 
چون برد پیــت، واکین فینیکس و آلفونســو کوارون هنوز 

پخش کننده‌ای در ایالات متحده ندارد.
در شــرایطی که فیلم »صدای هند رجب« ساخته کوثر 
بن هنیه، فیلمســاز تونسی از تحسین گســترده و امتیاز 97 
درصــد منتقدان در وب ســایت راتن تومیتوز، جایزه‌ شــیر 
نقره‌ای جشــنواره فیلم ونیز و حمایت نام‌های بزرگ سینما 
بهره مند اســت هنوز پخش کننده‌ای در آمریکا پیدا نکرده 
است؛ مساله‌ای که بســیاری از کارشناسان را شگفت‌زده 
کرده اســت. »صدای هند رجب« در جشــنواره ونیز ۲۳ 
دقیقه تشویق ایســتاده دریافت کرد که طولانی‌ترین مدت 
زمان تشویق در تاریخ جشنواره است سپس در رویدادهای 

مختلف جهانی از جمله در آمریکا نمایش داده شد.
این فیلــم در ایتالیا با موفقیتی بزرگ اکران شــد و رتبه 
چهارم گیشــه با فروش ۵۰۰ هزار دلار از ۴۰۰ سالن در دو 

هفته نخست و عبور از مرز یک میلیون دلاری را رقم زد.
همه ســه فیلم پیشــین کوثر بن هنیه، پخش آمریکایی 
داشــته‌اند اما این  بار اوضاع متفاوت است. در گفت‌وگو با 
چندین تهیه کننده و پخش کننده بین‌المللی، هیچ یک حاضر 

نشدند به صورت رسمی اظهارنظر کنند.
فیلم عربی‌زبان »صدای هند رجب« که نماینده‌ تونس در 
رقابت اسکار امسال است، داستان دختر 6  ساله فلسطینی، 
هند رجب را روایت می کند که ســال گذشــته در حملات 
نیروهای اسرائیلی در غزه جان باختند. هند و خانواده‌اش 
هنگام فرار از غزه، هدف حمله‌ تانک اسرائیلی قرار گرفتند 
و او به همراه عمه، عمو و سه پسرعمه‌اش کشته شدند. او 
و یکی از بستگانش ابتدا از حمله جان سالم به در بردند و با 
جمعیت هلال‌احمر فلسطین تماس گرفتند تا کمک بگیرند 
اما ســاعاتی بعد خودرو آنها به همراه امدادگرانی که برای 

نجات شان آمده بودند به‌صورت گلوله باران  شده، پیدا شد.
در فیلم، کارگردان تونســی کوثر بن هنیه صدای واقعی 
تمــاس تلفنی آخر هند بــا امدادگــران را در اثر گنجانده و 

منتقدان آن را اثری ویرانگر و تکان‌دهنده توصیف کرده‌اند.
این کشــتار حدود 3 ماه پس از آغــاز عملیات نظامی 
اســرائیل در غزه رخ داد. به گفته وزارت بهداشــت غزه، 
تاکنون بیش از ۶۷ هزار فلسطینی جان باخته‌اند و سازمان 

ملل این اقدامات اسرائیل را »نسل کشی« خوانده است.
به گــزارش ددلاین، اگرچــه فیلم چهره هــای بازیگر 
شناخته شــده‌ای ندارد اما نام هایی چــون برد پیت، واکین 
فینیکس، رونی مارا، آلفونســو کــوارون و جاناتان گلیزر 

به عنوان تهیه کنندگان اجرایی از آن حمایت کرده‌اند.
یکی از خریداران بزرگ آمریکایی گفت: »خریداران از 
ترس یا به‌دلیل مخالفت با سیاست فیلم، عقب می کشند. 

من واقعا متعجبم«.
یکی از شرکت های مطرح ســینمای هنری نیز توضیح 
داد: »به فیلم علاقه مند بودیم اما با توجه به نبود چشم‌انداز 
برای فروش به پلتفرم های اســتریم بزرگ و درگیری فصل 

جوایز، تصمیم گرفتیم پیشنهاد ندهیم«.
قیمت درخواســتی برای فروش، حدود صد هزار دلار 
اســت، مبلغی قابل توجه اما نــه غیرمعمول برای فیلمی با 

این ســطح. با این حال، بی میلی پلتفرم ها به آثار سیاسی یا 
چالش برانگیز مانع اصلی است.

این در حالی اســت که فیلم برنده اســکار »ســرزمین 
دیگری نیســت« درباره کرانه باختری، ســال گذشته ۲.۵ 
میلیون دلار در گیشــه آمریکا فروخت و نشان داد که برای 

روایت های فلسطینی، تماشاگر وجود دارد.
خریدار دیگری افزود: »ایــن فیلم بلیت تضمینی برای 
جوایز است اما خریدش می تواند به نظر ریاکارانه برسد. از 
سوی دیگر در فضای سیاسی فعلی هر پخش کننده‌ای که آن 

را عرضه کند، زیر ذره بین قرار می گیرد«.
شرکت هایی مانند موبی، گزینه های طبیعی برای توزیع 
این فیلم در آمریکا به نظر می‌رســند اما با توجه به حمایت 
مالی اخیر شرکت ســرمایه گذار اسرائیلی ســکویا از آن، 

پذیرش چنین پروژه‌ای می تواند جنجال آفرین شود.
یکی از کارشناســان اروپایی پخش فیلــم در این باره 
گفت: »در آمریکا خرید فیلمی مثل »صدای هند رجب« 
فقط به معنای باور به کیفیت اثر نیست؛ بلکه نیاز به منابع 
و تیمی دارد که بتواند در برابر حملات سیاسی و رسانه‌ای 
از آن دفاع کند. بسیاری از شرکت ها چنین توان یا تمایلی 
ندارند«. یک منبع نزدیک به فیلم هم گفت: شما می توانید 
هر طور که دوســت دارید این موضــوع را جلوه دهید اما 
واقعیت این اســت که توزیع کنندگان از ترس به سراغ فیلم 
نمی‌روند. به نظر من، این یک ترس بی‌اساس است و باید 
شایســتگی هنری و چشم‌اندازهای تجاری فیلم را در نظر 
گرفت. یکی از ســرمایه‌گذاران هالیــوود که با او صحبت 
کردیــم، ایده تحریم خاموش این فیلــم را رد کرد و گفت: 
درست نیست که در هالیوود یا در کل کشور، کمپینی برای 
سانسور داســتان ها یا صداهای فلسطینی ها وجود داشته 

باشد. من باور نمی کنم.
در همیــن حال، این ســوال که آیا یــک پخش کننده یا 
اســتودیوی آمریکایی امروز از فیلم »صدای هند« حمایت 
خواهد کرد یا خیر، سوال به جایی است. در سال های اخیر، 
فیلمســازان نگرانی های فزاینده‌ای در مورد اســتودیوها و 
پخش کننده هایی که از محتــوای »چالش برانگیز« دوری 

می کنند، ابراز کرده‌اند.
 ۲۰ ســال پیش، چشــم‌اندازهای سیاســی و صنعتی 
متفــاوت بودنــد؛ نه بــدون چالش های خــاص خود اما 
متفاوت. درام روان شناختی تحسین  شده و ظریف »اینک 
بهشت« ساخته هانی ابو اسد، کارگردان فلسطینی درباره 
دو دوســت دوران کودکی که در حال آماده شدن برای یک 
حمله انتحاری در اسرائیل هســتند، در سال ۲۰۰۵ توسط 
بخش اســتودیویی وارنر ایندیپندنت خریداری شــد. در 
حالی که از برخی جهات انتقادهایی به موضوع فیلم وجود 
داشت، وارنر از این فیلم که ۱.۵ میلیون دلار در سینماهای 
آمریکا فروخت و برنده جایزه گلدن گلوب و نامزد اســکار 
شد، حمایت کرد. ۸ ســال بعد فیلم تحسین  شده »عمر« 
از همین کارگردان درباره یک جوان فلســطینی که پس از 
اینکه به اشتباه در مرگ یک سرباز اسرائیلی دست داشته، 
موافقت می کند به عنوان خبرچین کار کند توســط شرکت 
آداپ فیلمز مستقر در نیویورک خریداری شد و به نامزدی 

اسکار هم رسید.

برگزیده برگزیده ونیزونیز پخش کننده ندارد پخش کننده ندارد
پخش کنندگان مایل به اکران صدای هند رجب  در آمریکا نیستند

 طرح های فرهنگی در بن بست 
طرح »راستۀ کتاب« که سال ها پیش برای تبدیل خیابان انقلاب به گذرگاه 
فرهنگی تصویب شــد، هنوز روی کاغذ مانده اســت. از سومین تا ششمین 
دورۀ شورای شهر، بارها وعده اجرا داده شد، مناقصه برگزار شد، شهرداری 
مناطق ۶ و ۱۱ درگیر شــدند اما هیچ‌ قدمی رو به جلو برداشته نشد. نادعلی 
می گوید: »همت لازم برای تحقق این طرح تأمین نشــده است.« این جمله 
کوتــاه، خلاصه تمام ســال های اتلاف فرصت اســت. درحالــی  که خیابان 
انقلاب هر روز بیشــتر از دیروز درگیر بی نظمی و بی هویتی می شود، طرحی 
که می توانست آن را نجات دهد، قربانی بوروکراسی، ترس از شکست و نبود 
جسارت اجرایی شده است. اگر راستۀ کتاب اجرا می شد، می توانست نه تنها 
بساط گستران را ساماندهی کند بلکه فضا را به مرکزی زنده برای رویدادهای 
فرهنگی و کتاب محور تبدیل کند. اما اکنون همان پیاده‌روها به صحنه‌ای برای 

فروش نسخه های قاچاق و نامعتبر بدل شده‌اند.

 از معیشت تا هویت
بساط گستری به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، نتیجه بحران‌ اقتصادی است؛ 
هرچند این دیدگاه واقع بینانه به نظر می‌رســد اما در این‌جا یعنی راســته کتاب، 
مسأله فقط معیشت نیســت بلکه بحث فرهنگ و اتفاقاًً آسیب به جامعۀ نشر 
کشور مطرح است. وقتی کتاب- به عنوان رسانه و ابزار انتقال فکر و فرهنگ- 
در کنــار اجناس ارزان و بی نام روی زمین پهن می شــود، پیام روشــن اســت: 
بی توجهی به شــأن فرهنگ. این پدیده، ذائقۀ فرهنگی جامعه را تغییر می‌دهد. 
مخاطب یاد می گیرد که کتاب، کالایی است مثل بقیه کالاها؛ باید تخفیف داشته 
باشد، نباید هزینه‌ای برای آن داد. در چنین بازاری، نویسنده و ناشر بازنده‌اند و 

خریدار نیز در نهایت، چیزی جز نسخه‌ای جعلی دریافت نمی کند.

 سکوت بحران‌زا
چرا نهادهای فرهنگی منفعل‌اند؟ چرا صدای ناشران و کتاب فروشان در 

هیاهوی تبلیغ »کتاب ارزان« گم شده است؟ چرا خیابان انقلاب که باید الگوی 
شهر فرهنگی باشد، امروز نماد بی نظمی است؟ بخشی از پاسخ در بی تفاوتی 
و بخشی در نبود هماهنگی میان نهادهاســت. اتحادیه ناشران، شهرداری، 
شورای شهر، وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامی، هر کدام گوشه‌ای از کار را 
در دست دارند. کریمی، رئیس اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران هشدار 
می‌دهد: »اگر شهرداری به این مساله ورود نکند، چالش ها بزرگ تر خواهند 
شد.« و این دقیقاًً همان اتفاقی است که هر روز در حال وقوع است؛ گسترش 
تدریجی بساط ها از مقابل دانشــگاه تا چهارراه ولیعصر و حتی خیابان های 
فرعی تر.«بزرگ ترین خطر، نه اقتصادی است و نه شهری؛ فرهنگی است. 
بساط گستری، کتاب را از جایگاه »محصول اندیشه« به کالای دست‌ دوم و 
مصرفی تبدیل کرده است. در این فضا، کتاب دیگر حامل اعتبار نیست بلکه 
شیئی ارزان قیمت اســت که می توان پای آن چانه زد. ادامۀ این روند به مرور 
»هویت کتاب« را از بین می‌برد. کتاب فروشــی به موزه‌ای در حال انقراض 
تبدیل می شــود، ناشــر انگیزه تولید ندارد و مؤلف از نوشتن دلسرد می شود. 
بازار غیررسمی، هر چقدر هم پرجنب‌وجوش به نظر برسد، در واقع نشانه‌ای 
از احتضار بازار رســمی اســت. پدیدۀ بساط گستری کتاب، زخمی سطحی 
نیست؛ نشانۀ فروپاشی زیرساخت فرهنگی است. امروزه اگر خیابان انقلاب 
در سیطره بساط ها بماند، فردا سایر شهرها نیز دچار همین سرنوشت خواهند 
شــد. حل این بحران، نه با طرح های مقطعی جمــع آوری بلکه با رویکردی 
جامع ممکن اســت: همت برای اجرای واقعی طرح »راسته کتاب«؛ حذف 
عوارض اضافی از دوش کتابفروشــی ها؛ نظارت بر چاپخانه های غیرمجاز و 
عرضه نسخه های افست؛ و از همه مهم تر، بازگرداندن »اعتبار فرهنگی« به 

کتاب در ذهن مردم.
بساط گستری کتاب، شــاید در ظاهر تلاشی برای زنده ‌نگه ‌داشتن کتاب 
در خیابان باشــد اما در واقع شکل مدرنِِ دفن فرهنگ است آن هم زیر چتر 
ارزانی. خیابان انقلاب، اگر قرار اســت همچنان قلب فرهنگی تهران بماند، 

باید از زیر این بساط ها نفس تازه کند.

سینمای جهان

مرگ هم روی صحنه باشد و از سینما و بازی جلو دوربین به عنوان 
حرفه‌اش یاد می‌کند. هرچند هنوز تعداد نمایش‌هایی که کارگردانی 
و نوشته بسیار کمتر از آثاری است که کارگردانی کرده اما ترجیحش 
این است که بیش از یک بار در سال روی صحنه برود و اگر فرصتش 
پیش آید، یک نمایش را در زمان ها، شهرها و سالن های مختلف به 

اجرا درمی آورد. 
او در سال های ابتدایی که پا به تئاتر گذاشته بود، بیشتر در عرصه 
نوشتن فعال بود و »چشم هایی که مال توست« که ابتدا به کارگردانی 
نســیم ادبی و بعدها بــه کارگردانی خود بارهــا روی صحنه برد از 
موفق تریــن نمایش هایش بود که در دفعات مختلف به اجرا درآمد و 
مخاطبان بســیاری از این نمایش استقبال کردند. رهنما در کتاب ها 
و نمایشــنامه هایی که می نویســد، زنان و فراز و نشیب‌های زندگی 
آنان را دستمایه اصلی نوشــته هایش قرار می‌دهد و آنها را در قامت 
شخصیت های اصلی آثارش به نمایش می کشد. به همین دلیل زنان 
بــا آثار رهنما، ارتباط بهتر و محکم تری برقرار می کنند چراکه حرف 
دل آنان را می‌زند و اشــتباهات و مشکلات شان را هم بازنمایی کرده 
و برایشــان به نمایش می گذارد. به همین خاطر است که در اکثر آثار 
رهنما با اینکه زنان تحت ســتم مردان، جامعــه، خانواده و ... قرار 
گرفته‌اند اما بی تقصیر نیســتند و بسیاری از مشکلات از تصمیم ها و 
انتخاب های اشتباه آنان ناشــی می شود. در واقع زنان در آثار رهنما 
به خصوص نمایش هایش، محصول انتخاب هایی هســتند که خود 
داشــته‌اند و به همین دلیل با اینکه زنان به خوبی با شخصیت هایش 
ارتباط برقرار می کنند اما نمی توانند به طور کامل به آنها حق دهند. 
زنان در این نمایش ها هم در مواردی گناه کارند و هم بی گناه، هم مورد 
ستم واقع می شوند و هم ستم می کنند. آنها مجموعه‌ای از رفتارهای 
درست و غلط هســتند که به وضوح در همه افراد به خصوص زنان 
وجود دارد و با اینکه قربانی‌ به نظر می‌رسند اما رهنما آنها را قربانی 
صرف نشــان نمی‌دهد و بخشــی از مشــکلات را برگرده خود آنان 

می گذارد. 
او ایــن روزها نمایش »یازده: یازده« را روی صحنه برده اســت. 
نمایشی که برخلاف اکثر اجراهای رهنما از یک متن خارجی برگرفته 
شده و داستانش در نیویورک می گذرد. نیل لبیوت، نویسنده این اثر 
است که رهنما با ترجمه فهیمه زاهدی به صحنه برده است. داستان 
این نمایش درباره زن میانســالی اســت که با مردی جوانی که یکی 
از کارمندان شــرکت زیرمجموعه‌اش است،‌ آشنا شده به مرور به او 
علاقمند و عاشــق او می‌شود اما پس از مدتی می فهمد که این مرد 
صاحب خانواده و دو فرزند کوچک است. نمایش درباره تنش های 

میان این دو و رابطه‌ای اســت که شکل گرفته و مرد در زمان انفجار 
11 ســپتامبر درصدد پنهان کــردن هویت و جا زدن خــود در میان 
کشته شــدگان این انفجار  اســت تا بتواند زندگی تازه‌ای را با این زن 

شروع کند. 
رهنمــا با بازنویســی کامل ایــن نمایش را روی صحنــه برده و 
دیالوگ ها و شــخصیتی که ساخته به خوبی نشان می‌دهد که بسیار 
به خود نزدیک اســت و حتی اطلاعات و دانش‌اش از روانشناسی 
رابطه و شــناخت از زنان و مردان و نســلی که با او فاصله دارد را در 
شــخصیت های نمایش به خوبی به نمایش گذاشته است. با اینکه 
داســتان در نیویورک و هنــگام انفجار برج های دوقلــو می‌گذرد و 
اجرا با به نمایش درآمدن تصاویری کمتر دیده شــده از یازده سپتامبر 
به همراه موسیقی زنده آغاز می شــود ما رهنما ارجاعاتی مستقیم و 
غیرمستقیم به کشور خود دارد و در بخش هایی از نمایش به مقایسه 
خاورمیانه با ایالات متحده می پــردازد و ایمان و اعتقادات مردمان 
این منطقه را مقابل تفکرات آمریکایی ها قرار می‌‌دهد. آشکارا معلوم 
اســت که آنچه روی صحنه رفته با منبع اصلی تفاوت بسیار دارد و 
رهنما همان طور که خود می گوید، بازنویسی کامل انجام داد و تنها 
ایــده اصلی، انفجار برج های دوقلو و پنهانکاری مرد در این فرصت 

مناسب از آن اثر به جا مانده است. 
رهنما که خود بازی در نقش اصلی این نمایش را هم برعهده دارد 
به خوبی نشــان می‌دهد که متن را با پوست و گوشت خود نوشته و 
به‌روز کــرده حتی مردان نمایش هم بیش از آنچه به مردان آمریکایی 
شــباهت داشته باشند، شــبیه مردان ایرانی هستند که خیانت پیشه 
می‌کنند و در رابطه دوم خود هــم صداقت به خرج نمی‌دهند. ریتم 
نمایش به خاطر سرعت بازی بازیگران به خوبی تنظیم شده و حتی 
می تــوان گفت که از یک اجرای عادی هم تندتر پیش می‌رود. بازی 
بازیگران قابل قبول است و رهنما، ایده استفاده از دو بازیگر مرد را به 
خاطر اینکه با ابعاد تازه‌ای از شخصیت مقابلش روبه‌رو می شود که 
او را دیگر به جا نمی آورد به اجرا اضافه کرده اســت که تماشاگر را تا 
اندازه‌‌ای گیج و گنگ می‌کند و چیز زیادی به اجرا نمی‌افزاید. اما با 
همه اینها نمایش »یازده: یازده« را می توان اجرایی قابل قبول از این 
بازیگر و کارگردان تئاتر دانست که در ادامه نمایش های قبلی اوست 
و تلاش می کند، تصویری واقعی از زنان به نمایش بگذارد که به دلیل 
انتخاب های اشتباه خود درگیر مصائبی می شوند که حال و‌ آینده آنها 
را تحت تاثیر قرار می‌دهد. آســیب هایی به دلیل همین انتخاب های 
اشــتباه به روح آنها وارد می شــود که اثرش از میان نخواهد رفت و 

جای  پایش تا همیشه با آنان همراه خواهد بود.
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774 میلیارد تومان رســیده است. این جریان خروج، تاییدی 
بر افزایش تمایل سرمایه‌گذاران به حضور فعال تر در بازار سهام 
است. به‌ویژه با توجه به رشد شاخص ها و بازدهی مثبت اکثر 
صنایع بورسی، بسیاری از سرمایه گذاران ترجیح داده‌اند، منابع 
خود را از ابزارهای کم‌ریســک به سهام منتقل کنند. در پایان 
معاملات دیروز 628 نماد در محدوده مثبت و تنها 172 نماد در 
محدوده منفی معامله شدند. این نسبت بیانگر برتری قابل توجه 
ســمت تقاضا در اغلب گروه هاست. همزمان تعداد صف های 
خرید به 297 نماد رســید، در حالــی که تنها 49 صف فروش 
در بازار مشاهده شد. این اختلاف معنادار در صف های خرید 
و فروش یکی از نشــانه های پایداری جو مثبت بازار و اعتماد 

سرمایه گذاران به روند صعودی بورس محسوب می شود.

تداوم برتری سفارش های خرید
بررســی سفارش های ثبت ‌شده در ســامانه معاملات نشان 
می‌دهد، ارزش ســفارش‌های خرید در دقیقه پایانی معاملات 
دیروز به 1 هزار و 348 میلیارد تومان رسیده در حالی که مجموع 
ســفارش‌های فروش حدود 992 میلیارد تومان بوده است. این 
برتری در ســمت تقاضا طی روزهای اخیر نیز دیده شــده و به 
نظر می‌رســد، ورود نقدینگی جدید به بازار سهام همچنان در 
حال تقویت است. روند دیروز بورس، هرچند با شیب ملایم تر 
نسبت به روزهای ابتدایی مهر همراه بود، اما از پایداری جریان 

نقدینگی و ثبات روانی سرمایه گذاران خبر می‌دهد.

بررسی تحولات اقتصادی توسعه

در فیش حقوقــی کارمندان دولت، ســرفصلی وجود دارد 
به نــام »بدی آب‌وهوا« که بر اســاس آن بــه کارمندانی که در 
نقاط دوردســت به خدمت گرفته می‌شــوند،حقوق بیشــتری 
دریافــت می کنند. این ســرفصل در فیش حقوقــی کارمندان 
دولت در واقع یکی از ابزارهای سیاســتی برای جبران نابرابری 
فضایی و تشــویق توزیع متوازن تر سرمایه انسانی در جغرافیای 
کشور اســت. این پرداخت اضافی به افرادی تعلق می گیرد که 
در مناطق محروم، دورافتاده یا دارای شــرایط اقلیمی ســخت 

مشــغول به کار می شــوند و هدف آن ایجاد 
انگیزه بــرای جذب و نگهداشــت نیروی 
انســانی در مناطقی است که به‌طور طبیعی 
کمتر مورد توجــه نیروهای متخصص قرار 
می گیرند. از آنجا که تمرکز ســرمایه انسانی 
در مناطق برخوردار یکــی از عوامل اصلی 
نابرابری اقتصادی و فضایی اســت، چنین 
سیاست هایی می کوشــند با جبران بخشی 
از هزینه هــای مــادی و رفاهــی زندگی در 
مناطق کمترتوسعه یافته، توزیع نیروی کار را 
عادلانه تر کنند. بنابراین »بدی آب‌وهوا« را 
می توان، نمونه‌ای از سیاست های جغرافیایی 
در حوزه ســرمایه انسانی دانست که با ابزار 
مالی سعی در اصلاح الگوی استقرار نیروی 

انســانی دارد. هرچند این اقدام به تنهایی کافی نیســت و اگر با 
بهبود زیرســاخت ها، امکانات رفاهی، فرصت های شــغلی و 
توســعه محلی همراه نباشــد، تأثیر پایداری در تغییر جغرافیای 
اقتصادی نخواهد داشــت اما در چارچوب سیاست های کلان 
توسعه منطقه‌ای، می تواند نقش مکمل و مهمی در کاهش تمرکز 
سرمایه انسانی و ایجاد تعادل در نقشه اقتصادی کشور ایفا کند.
ســرمایه انســانی به عنوان یکی از اصلی ترین موتورهای 
محرک توسعه اقتصادی، نقش تعیین کننده‌ای در شکل‌دهی به 
جغرافیای اقتصادی توسعه دارد. در واقع، توزیع نابرابر سرمایه 
انسانی در فضا موجب می شود که مناطق مختلف از نظر توان 
تولید، نوآوری و رشد اقتصادی، تفاوت های قابل توجهی پیدا 
کنند. مناطقی که از نیروی انسانی آموزش‌دیده، خلاق و ماهر 
برخوردارند معمولًاً بــه قطب های اقتصادی و فناوری تبدیل 
می شوند زیرا حضور نیروی انسانی باکیفیت زمینه ساز جذب 
ســرمایه گذاری، افزایش بهره‌وری و گســترش فعالیت های 
دانش بنیان است. در مقابل، مناطقی که از سطح پایین سرمایه 
انســانی رنج می برند بــا محدودیــت در ظرفیت‌های تولیدی 
و نوآوری مواجه‌اند و در مســیر توســعه عقب می مانند. این 
تمرکز سرمایه انســانی در فضا، نوعی قطب بندی اقتصادی را 

بــه وجود می آورد که در آن، کلان شــهرها و مناطق برخوردار 
از دانشــگاه ها، مراکز تحقیقاتی و زیرســاخت های آموزشی 
به کانون های رشــد اقتصادی تبدیل می شــوند و نیروی کار 
متخصص از سایر مناطق به آنجا مهاجرت می کند. در نتیجه 
پدیده‌ای به نام »مهاجرت مغزها« موجب تشدید نابرابری های 
فضایی و تمرکز بیشــتر فعالیت های اقتصادی در نقاط خاص 
می شــود. از سوی دیگر، سرمایه انســانی نه تنها عامل جذب 
ســرمایه فیزیکی است بلکه خود می تواند تولید سرمایه جدید 
را از طریق نوآوری، کارآفرینی و ارتقای فناوری ممکن سازد. 
بنابراین رابطه‌ای دوطرفه میان ســرمایه انســانی و جغرافیای 
اقتصادی توسعه وجود دارد: از یک سو کیفیت و کمیت نیروی 
انسانی موجب شــکل گیری الگوهای فضایی رشد اقتصادی 

می شــود و از ســوی دیگر، محیط های اقتصــادی پویا خود 
زمینه ساز ارتقای سطح آموزش و مهارت نیروی کار هستند. در 
مجموع، ســرمایه انسانی از طریق تأثیر بر بهره‌وری، نوآوری، 
جریان ســرمایه و تحرک جمعیت، نقشه اقتصادی مناطق را 
بازتعریف کرده و مسیر توسعه فضایی کشورها را تعیین می کند.
در کشــور ما، ســرمایه انســانی نقش بســیار مهمی در 
شــکل‌دهی به الگوهای فضایی توســعه اقتصادی ایفا کرده 
اســت، اما توزیع نابرابر آن موجب بروز شکاف های منطقه‌ای 
چشــمگیر شده است. تمرکز دانشــگاه ها، مراکز تحقیقاتی و 
فرصت های شــغلی تخصصی در چند کلان شهر مانند تهران، 
اصفهان، شیراز و تبریز باعث شده که این مناطق به قطب های 
اصلی دانش و فناوری تبدیل شوند و بخش عمده‌ای از نیروی 
انسانی ماهر و تحصیل کرده را به خود جذب کنند. در مقابل، 
بســیاری از اســتان های مرزی و کم برخوردار کشور با کمبود 
نیروی متخصــص، ضعف در زیرســاخت های آموزشــی و 
فرصت های محدود اشــتغال روبه‌رو هستند که این امر توسعه 
اقتصادی آن ها را کند کرده اســت. روند مهاجرت نخبگان و 
تحصیل کردگان، چه به ســمت کلان شهرهای داخلی و چه به 
خارج از کشور، موجب تضعیف ظرفیت های انسانی در مناطق 

پیرامونی و حتی در سطح ملی شده است. با وجود این، ایران از 
نظر سطح آموزش عمومی و نرخ فارغ‌التحصیلان دانشگاهی 
در مقایسه با بسیاری از کشــورهای منطقه وضعیت مطلوبی 
دارد اما چالش اصلی در بهره گیری مؤثر از این سرمایه انسانی 
در جهت توســعه متوازن و پایدار است. ضعف در پیوند میان 
نظــام آموزش عالی و بازار کار، نبود سیاســت های منطقه‌ای 
هماهنگ برای توزیع فرصت های شــغلی و ســرمایه گذاری 
و تمرکزگرایی اداری از عواملی اســت که مانع تبدیل ســرمایه 
انســانی به موتور رشــد فراگیر شده اســت. در نتیجه، نقشه 
اقتصادی ایران، بازتابی از تمرکز سرمایه انسانی در چند منطقه 
محدود و محرومیت نسبی ســایر نواحی است؛ وضعیتی که 
در صورت اصلاح سیاست های آموزشی، صنعتی و منطقه‌ای 
می توانــد به تعــادل فضایی و شــکوفایی 

گسترده تر اقتصادی منجر شود.
برای بهبود وضعیت ســرمایه انسانی و 
نقش آن در شــکل‌دهی متوازن جغرافیای 
اقتصادی ایران، لازم است مجموعه‌ای از 
سیاســت ها و اقدامات هماهنگ در سطح 
ملی و منطقه‌ای اجرا شــود. نخست باید 
نظام آموزشــی و مهارتی کشور به گونه‌ای 
بازطراحی شود که نیازهای واقعی بازار کار 
در مناطق مختلف را پاسخ دهد و از تمرکز 
بیش از حد بر آموزش نظری در شهرهای 
بزرگ کاسته شود. توسعه آموزش های فنی 
و حرفه‌ای، حمایت از دانشگاه های محلی 
و ایجــاد پیوند مؤثر میــان مراکز علمی و 
صنایع منطقه‌ای می تواند به افزایش ماندگاری نیروی متخصص 
در همان مناطق کمک کند. در کنار آن، سیاست‌های تشویقی 
برای جذب و نگهداشــت ســرمایه انســانی در اســتان های 
کمتر توســعه یافته ضروری اســت؛ از جمله اعطــای مزایا و 
تســهیلات مالیاتی برای شــرکت ها و کارآفرینانی که در این 
مناطق سرمایه گذاری می کنند و فراهم کردن امکانات رفاهی، 
فرهنگی و زیربنایی بــرای زندگی نیروی کار ماهر. همچنین 
تمرکززدایــی اداری و تقویت اختیارات محلی در برنامه‌ریزی 
توسعه می تواند، موجب شود هر منطقه با تکیه بر ظرفیت های 
انسانی و اقتصادی خود مسیر رشــد متناسبی را دنبال کند. 
حمایــت از فعالیت هــای نوآورانه و اســتارت آپ‌های بومی 
در شــهرهای کوچک و متوسط، گســترش زیرساخت های 
دیجیتال و ایجاد شبکه های ارتباطی میان دانشگاه ها، صنایع 
و نهادهای محلی نیز می تواند به پویایی ســرمایه انســانی در 
سراسر کشــور کمک کند. در نهایت، سیاست گذاری توسعه 
باید بر عدالت فضایی استوار باشد تا سرمایه انسانی به جای 
تمرکز در چند نقطه به صورت گســترده و پایدار در جغرافیای 
ایران به کار گرفته شــود و زمینه ساز رشد متوازن و همگرا در 

مقیاس ملی شود.

معاملات روز شــنبه 19 مهر 1404بورس تهــران با برتری 
تقاضا و رشــد شــاخص های اصلی به پایان رسید. شاخص 
کل بــورس تهران در پایان معاملات با افزایش 24 هزار و 426 
واحدی معادل 0.83 درصد در ســطح 2 میلیون و 950 هزار 
و 486 واحد ایســتاد. شاخص کل هم‌وزن نیز با رشد 8 هزار 
و 839 واحــدی معادل 1.06 درصد به عدد 845 هزار و 114 
واحد رسید تا نشان دهد، تحرک مثبتی در نمادهای کوچک تر 
بازار شکل گرفته است. عملکرد دیروز بازار در مجموع حاکی 
از استمرار جریان ورود نقدینگی حقیقی و تمایل سرمایه گذاران 
به ماندگاری در سمت خرید است. در جریان معاملات دیروز 
ارزش کل دادوستد ســهام، حق تقدم و صندوق های سهامی 
به بیش از 12 هزار و 370 میلیارد تومان رســید که عدد نسبتا 

خوبی اســت. حجم معاملات نیز 31.5 میلیارد سهم اعلام 
شــد. شــاخص کل بورس تهران با افزایش 30 هزار و 384 
واحدی معادل 1.04 درصد در ســطح 2 میلیون و 956 هزار 
و 443 واحد قرار گرفت. شاخص کل هم‌وزن نیز که نمایانگر 
عملکرد متعادل تری از شــرکت های کوچک و متوسط است 
با رشــد 7 هزار و 448 واحدی معــادل 0.89 درصد به عدد 
843 هزار و 723 واحد رسید. سرانه خرید حقیقی ها به طور 
میانگین 84.4 میلیون تومان و ســرانه فروش 79.1 میلیون 
تومان بود تا نســبت قدرت خرید به فروش حقیقی ها به عدد 
1.07 برســد. این نســبت مثبت نشــان می‌دهد که تقاضای 
حقیقی ها همچنان محرک اصلی رشــد شاخص هاســت. بر 
اســاس داده های آماری، خالص ورود پــول حقیقی در پایان 
معاملات به حدود 508 میلیارد تومان رســید که عدد مطلوبی 
محســوب می شود. در ســوی دیگر بازار، خروج نقدینگی از 
صندوق های درآمد ثابــت ادامه دارد. آمارها نشــان می‌دهد 
مجموع خروج ســرمایه از این صندوق ها در پایان روز به رقم 

سرمایه انسانی چگونه جغرافیای اقتصادی توسعه را شکل می دهد؟

مسیر توسعه 

روز خوش کوچک هاروز خوش کوچک ها
چرا نمادهای کوچک رونق گرفتند؟

سیاســتمداران در ســال های گذشــته با تصمیم های غلط، 
خسارت های زیادی به جامعه ایران تحمیل کرده‌اند. اخیرا حسن 
روحانی در یکی از اظهارنظرهایش گفته:»ایران از سال ۹۰ تحریم 
اســت تاکنون، جز آن دو ســال برجام. در این ۱۲ سال حداقل ۲ 
هزار میلیارد دلار مستقیم و غیرمستقیم ضرر کردیم. چرا گذاشتیم 

این طور شود، چرا این کار را کردیم؟« 
در چنــد دهه گذشــته بســیاری از تصمیم های سیاســی و 
اقتصادی بدون ارزیابی دقیق آثار بلندمدت شان اتخاذ شده‌اند و 
همین امر موجب تحمیل هزینه های سنگینی بر جامعه و نسل های 
آینده شده است. سیاست هایی مانند ملی سازی گسترده صنایع، 
مصادره بنگاه های خصوصی، گسترش تصدی‌گری دولت، دولتی 
کردن تجارت، نظام چندنرخی ارز، تداوم یارانه های غیرهدفمند و 
شمار زیادی از تصمیم های پرهزینه در حوزه سیاست خارجی و 
تجاری، هر یک به گونه‌ای بر رشد اقتصاد، بهره‌وری و رفاه مردم 
اثر منفی گذاشــته‌اند. نبود سازوکار مؤثر برای ارزیابی پیامدهای 
این تصمیم ها سبب شده که مسئولیت پذیری در سطح حاکمیت 
کاهــش یابد و خطاهای سیاســتی بدون اصلاح تکرار شــوند.  
برآوردهایــی مانند آنچه آقای روحانی درباره زیان 2 هزار میلیارد 
دلاری ناشــی از تحریم ها بیان کرده، نشان می‌دهد که اشتباهات 
تصمیم گیــران نه تنها در حوزه سیاســت خارجــی بلکه در همه 
عرصه های اقتصادی می تواند، ابعادی فراتر از تصور داشته باشد.  
یحیی آل‌اسحاق سال ها پیش ایده حسابرسی نسل ها را مطرح کرد 
و گفت: »نیاز داریم که عده‌ای متخصص بنشینند و بررسی کنند 
که کل هزینه های تصمیم های اشتباه سیاستمداران چقدر بوده و 
آن را با سود و زیانش حساب کنند«. ایده‌ای که آقای آل‌اسحاق 
مطرح کرده بر آن اســت که گروهی از کارشناســان مستقل، با 
استفاده از داده های تاریخی و روش های اقتصادسنجی، هزینه و 
فایده تصمیم های گذشته را برآورد کنند و نتایج را به صورت شفاف 
در اختیــار افکار عمومی قرار دهند. چنین رویکردی می تواند به 
افزایش پاسخ گویی، اصلاح ساختار سیاست گذاری و جلوگیری 
از تکرار اشــتباهات مشــابه کمک کند. در واقع، حسابرســی 
تصمیم گیران نه اقدامی سیاســی بلکه ضرورتی علمی و اخلاقی 
برای تضمین توســعه پایدار و حفظ منافع نسل های آینده است. 
بدون این سازوکار، اشتباهات گذشته همواره تکرار خواهند شد و 
چرخه خسارت و بی‌اعتمادی ادامه خواهد یافت. در بسیاری از 
کشورهای توسعه یافته، ایده‌ای مشابه حسابرسی از تصمیم گیران 
در قالب نهادهای مســتقل و سازوکارهای ارزیابی سیاست های 
عمومــی اجرا می شــود. در ایــن کشــورها، تصمیم های کلان 
اقتصادی و سیاســی تنها بر اساس اراده دولت ها اتخاذ نمی شود 
بلکه پیش و پس از اجرا مورد بررسی دقیق کارشناسی و نظارت 
عمومی قرار می گیرد. برای نمونه در کشــورهای اسکاندیناوی، 
انگلســتان و کانادا، نهادهایی با عنوان »دفتر حسابرسی ملی« 
یا »نهاد ارزیابی سیاســت‌ها« وجود دارنــد که وظیفه دارند، آثار 
مالی و اقتصادی تصمیم های دولــت را بر بودجه عمومی و رفاه 
جامعه محاســبه کنند. در ایالات متحده، »دفتر بودجه کنگره« 
)CBO( پیش از تصویب هر سیاســت اقتصادی، اثر آن بر بدهی 
ملی، اشتغال و رشــد اقتصادی را پیش بینی می کند و گزارش آن 
به صورت عمومی منتشــر می‌شود. در اســترالیا نیز »کمیسیون 
بهره‌وری« به طور مستمر عملکرد دولت را در حوزه های اقتصادی 
و اجتماعی ارزیابی می کند تا مشخص شود آیا سیاست ها منجر 
به افزایش کارایی و رفاه عمومی شده‌اند یا خیر. در برخی کشورها 
مانند نیوزیلند و هلند، مفهوم »بودجه‌ریزی مبتنی بر شواهد« به 
معنای واقعی اجرا می شود؛ یعنی هیچ تصمیم مهم اقتصادی بدون 
پشتوانه داده، تحلیل کارشناسی و ارزیابی پیامدها اتخاذ نمی شود. 
همچنین در سطح بین‌المللی، سازمان هایی مانند بانک جهانی 
و OECD کشورها را تشــویق می کنند تا نظامی برای »ارزیابی 
تأثیر سیاست ها« و »پاسخ گویی بین نسلی« ایجاد کنند. بنابراین 
آنچه در ایران هنوز به صورت یک ایده مطرح است در بسیاری از 
کشورها، بخشی از ساختار نهادی دولت به شمار می‌رود و همین 
نظام های نظارتــی و ارزیابی مداوم یکی از دلایل اصلی پایداری 
و موفقیت اقتصادی آنهاســت. البته حسابرسی از تصمیم گیران 
و سیاســت گذاری مبتنی بر شــواهد، در کنار شباهت هایی که 
دارنــد، دارای تفاوت هایی هســتند. سیاســت گذاری مبتنی بر 
شواهد می کوشد از خطا جلوگیری کند، در حالی که حسابرسی 
تصمیم گیران می خواهد، خطا را آشکار و اصلاح کند. با این حال 
وجود هر دو برای کارآمدی نظام حکمرانی ضروری اســت. اگر 
سیاست گذاری بدون ارزیابی پسینی انجام شود، مسئولیت پذیری 
از بین می‌رود و اگر حسابرســی بدون سیاست گذاری مبتنی بر 
شواهد باشد، تکرار اشتباهات اجتناب ناپذیر خواهد بود. بنابراین 
در نظام های پیشــرفته، این دو فرآیند به صورت چرخه‌ای به هم 
پیوســته‌اند: ابتدا تصمیم ها بر پایه داده و پژوهش اتخاذ می شوند 
ســپس نتایج آنها با ابزارهای حسابرســی و ارزیابی مســتقل 
سنجیده می شود تا سیاست گذاری آینده بر اساس تجربه واقعی 

بهبود یابد.

حسابرسی از تصمیم گیران
 سیاستمداران چقدر به اقتصاد ایران 

زیان تحمیل کردند؟

مهتاب معرفت
مهدی غلامیانگروه اقتصاد

تحلیلگر توسعه

نسرین خدادادی
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نشســت خبری معــاون وزیر بهداشــت، دکتر علیرضا 
رئیســی، به مناســبت هفته سلامت روان بــا یک درگیری 
لفظــی میان وی و یکی از خبرنگاران آغاز شــد. در جریان 
این نشست، خبرنگاری سوالی درباره وضعیت سلامت روان 
مطرح کرد که باعث واکنش شدید دکتر رئیسی شد. معاون 
وزیر بهداشت با لحنی تند پاسخ داد: »آخه تو کی هستی که 
من بخوام جواب تو رو بدم یا ندم؟« این پاســخ غیرمنتظره 
و بی‌احترامی باعث شــد تا فضای نشست به شدت متشنج 
شــود و اذهان عمومی و رســانه ها به ایــن برخورد واکنش 
نشــان دهند. پس از این اتفاق، شــهاب طباطبایی، عضو 
شــورای اطلاع‌رسانی دولت به دلیل این رفتار از خبرنگاران 
عذرخواهی کرد. پس از این ماجرا، دکتر رئیسی به مسائلی 
مهم در حوزه سلامت روان و بهداشــت دهــان و دندان در 
کشور پرداخت. وی با اشاره به شیوع ۲۵ درصدی اختلالات 
روانی در کشور، افسردگی و اضطراب را شایع ترین اختلالات 
روانی معرفی کرد. معاون وزیر بهداشت همچنین به فعالیت 
۳۲۰۰ روانشــناس در شبکه بهداشت کشــور اشاره کرد و 
افزود که ۱۰۳ مرکز ســراج )مراکز سلامت روانی اجتماعی 
مبتنی بر جامعه( در ۲۸ اســتان کشــور فعال هستند. این 
مراکز که به خدمات روانشناسی و درمانی دسترسی رایگان 
ارائه می‌دهند، هدف گذاری وزارت بهداشــت برای افزایش 
تعداد آنها به ۳۰۰ مرکز در سراسر کشور را مطرح کرد. دکتر 
رئیسی در ادامه از وضعیت بهداشت دهان و دندان در کشور 
انتقاد کرد و به آمار نگران کننده بی‌دندانی در میان افراد بالای 
۶۵ سال اشاره کرد. وی اعلام کرد که ۵۲ درصد افراد بالای 
۶۵ ســال در ایران فاقد دندان کامل هستند. او همچنین از 
برنامه های وزارت بهداشــت برای کاهش پوسیدگی دندان 
در کودکان و توزیع رایگان مسواک و خمیر دندان در مناطق 
محروم خبر داد. وی تأکید کرد که پیشگیری از بیماری های 
دهان و دندان بایــد در اولویت قرار گیــرد و آموزش‌های 
بهداشت دهان و دندان در مدارس گنجانده شده است. در 
نهایت، معاون وزیر بهداشت به تبلیغات مصرف مواد مخدر 
و الکل در رسانه ها اعتراض کرد. او این تبلیغات را تهدیدی 
برای سلامت روانی جوانان و نوجوانان دانست و گفت که 
وزارت بهداشــت، جلساتی با ساترا برگزار کرده است تا بر 
تولید محتوای رســانه‌ای نظارت بیشتری اعمال کند. این 
سخنان رئیسی، نشان‌دهنده نگرانی های عمیق وی درباره 
تأثیر رســانه ها بر رفتارهای اجتماعی و سلامت روان افراد 

جامعه بود. 

نشست جنجالی
توهین معاون وزیر بهداشت به یک خبرنگار

سلامت

گروه اجتماعی: روز گذشــته خبر پیدا شدن جسد دکتر سمیه 
طبری متخصص بیهوشــی و دختر اکبر طبری، معاون پیشین 
حوزه ریاســت قوه قضاییه در ویلا یی در شــهرک باستی هیلز 

لواسان منتشر شد.
منابع غیررســمی گزارش دادند که او حلق آویز شــده و محل 
کشــف جســد از رفت‌وآمدهای معمول وی نبود. ســکوت 
نهادهای رســمی و نحوه پوشــش این مرگ، پرسش هایی را 
درباره پشت پرده این تراژدی خانوادگی و ارتباط احتمالی آن با 

پرونده فساد پدر او برانگیخت. 
باستی هیلز، منطقه‌ای گران قیمت در لواسان به »بورلی هیلز 
ایران« مشــهور اســت و ویلاهای مجلل و امکانات تفریحی 
متعدد دارد. به گفته‌ رویداد ۲۴ جســد ســمیه طبری در یکی 
از ویلاهای این شــهرک پیدا شــد؛ برخی دوستان و نزدیکان 
او احتمال خودکشــی را مطرح کردند اما انتخاب این محل و 
نحوه مرگ، ابهامات زیادی ایجاد کرد. گزارش های غیررسمی 
می گویند، محل کشــف جســد جایــی نبوده کــه او معمولًاً 
رفت‌وآمد داشته باشد و همین امر احتمال دخالت عوامل دیگر 

را در ذهن برخی تقویت کرده است.
در فضای مجازی، برخی کاربران به ســابقه‌ باســتی هیلز 
در پرونده های فســاد اقتصادی اشــاره کردند. این شهرک در 
گذشته به دلیل مالکیت ویلاهایی توسط چهره های سیاسی و 
اقتصادی خبرساز شده است؛ به عنوان مثال، خود اکبر طبری 
در دادگاه گفته بود برخی دوستانش حاضرند، کل لواسان را به 

نام او بزنند. به همین دلیــل، اینکه دخترش در ویلا یی در این 
شهرک جان باخته، برای افکار عمومی معنایی فراتر از تراژدی 

شخصی یافته است.

واکنش ها و اظهارات رسمی
تنها اظهارنظر عمومی در روزهای نخســت از سوی دکتر 
فرهاد تیمورزاده، پزشــک و همکار سمیه طبری، منتشر شد. 
او در شبکه های اجتماعی نوشت این اتفاق نشان‌دهنده ضعف 
حمایت های روانی و ناکارآمدی دانشــگاه ها و خانواده هاست 
و سانســور و حذف اطلاعات جای علت یابی را گرفته است. 
تیمورزاده به طور مســتقیم، علت فــوت را ذکر نکرد و همین 

توضیحات مبهم، ابهام ها را بیشتر کرد.
در مقابل، دادستان لواسانات در گفت‌وگو با رسانه‌ها، شایعهٔٔ 
خودکشــی را رد کرد. او گفت: »خانم طبری از سال گذشته 
کســالت داشــته و بیمار بوده و محل فوت نیز بیمارستانی در 

تهران بوده است«.
 به گفته این مقام قضایی، وی حدود یک ســال در بســتر 
بیماری بوده و هیچ یک از ابهام های مطرح شده درباره محل و 
نحوه مرگ صحت ندارد. انتشار این تکذیبیه نشان داد، بخشی 
از اخبار اولیه ممکن اســت بر اساس شــایعات شکل گرفته 
باشــد. با این حال هنوز اطلاعات دقیقــی درباره زمان دقیق 
فوت، نوع بیماری یا علت پزشــکی مرگ از ســوی خانواده یا 

پزشکی قانونی منتشر نشده است.

خانواده طبری و پرونده فساد پدر
نام »طبری« یادآور یکی از جنجالی ترین پرونده های فساد 
در تاریخ دستگاه قضایی ایران است. اکبر طبری سال ها معاون 
اجرایی حوزه ریاست قوه قضاییه بود و در تیر ۱۳۹۸ بازداشت 
شد. وی متهم بود که شبکه‌ای از نفوذ و رشوه تشکیل داده، بر 
صدور احکام قضایی تأثیر گذاشته و از طریق واسطه ها مبالغ 
هنگفتی جابه جا کرده اســت. طبق گزارش دادگاه، بخشی از 
امــوال به نام اعضای خانواده، از جمله دخترش ســمیه، ثبت 
شده بود و او در مقاطع مختلف به عنوان شاهد یا متهم فرعی به 
دادگاه احضار شــد. دادگاه بدوی، اکبر طبری را به بیش از ۳۰ 
سال حبس محکوم کرد. به گفته رادیو فردا، او برای »تشکیل و 
اداره شبکه رشوه خواری« به ۳۱ سال حبس و جریمه‌ای بیش 
از ۴۳۰ میلیارد ریال محکوم شد و بابت پول شویی نیز حکم ۱۲ 
ســال و جریمه جداگانه دریافت کرد. پس از اعتراض و اعاده 
دادرســی، دیوان عالی برخی اتهامات را نقض و مجازات او را 
کاهش داد. براساس گزارش های غیررسمی، او پس از کمتر از 
3 سال با سپردن وثیقه چند هزار میلیارد ریالی آزاد شد، هرچند 

دستگاه قضایی خبر آزادی وی را تکذیب کرد. 

سایه پرونده فساد بر زندگی دختر
در دوران رســیدگی به پرونده فســاد، ســمیه طبری بارها 
به عنوان شــاهد یا متهم فرعی احضار شــد و گفته می شد در 
بازگرداندن بخشی از اموال همکاری کرده است. اینکه بخشی 
از دارایی های پدر به نام او ثبت شــده بود، او را ناخواســته به 

بخشی از شبکهٔٔ فساد متصل می کرد.
حال مرگ او، به خصوص در منطقه‌ای که در افکار عمومی 
نماد قدرت و ثروت اســت، باعث شده برخی کاربران فضای 
مجــازی، آن را پیامد فشــارهای پرونده فســاد یا تلاش برای 

حذف مدارک احتمالی تلقی کنند.
رسانه ها می گویند؛ نبود شــفافیت و اطلاع‌رسانی رسمی، 
زمینه شــکل گیری گمانه‌زنی هایــی را فراهم می‌کند که ممکن 

است، واقعیت نداشته باشند.
با این حال در مقابل این فرضیات، روایت رسمی دادستان 
لواســانات قرار دارد کــه هر گونه دخالت یا خودکشــی را رد 
می کند و می گوید فوت در نتیجه بیماری بوده است. همچنین 
برخی دوستان و اطرافیان سمیه طبری به رسانه ها گفته‌اند، او 

پس از تحمل بیماری طولانی مدت از دنیا رفته است. 

جامعه

دختر اکبر طبری، مفسد اقتصادی درگذشت

مرگ خبرساز 

دیــروز روز جهانی دختر بود، روزی که به دخترانی اختصاص دارد 
که این روزها در کشور ما با چالش ها و محدودیت های متعددی دست 
و پنجه نــرم می کنند. از چالش های مربوط بــه حجاب و کنترل های 
اجتماعــی گرفته تا عدم دسترســی بــه حقوق اولیــه‌ای مانند صدور 
گواهینامه موتورســیکلت.  حق استفاده از وســایل نقلیه پرسرعت از 
جمله موتورسیکلت برای زنان در بسیاری از کشورهای جهان مساله‌ای 
بدیهی اســت اما در ایران، ممنوعیت صدور گواهینامه موتور برای زنان 
به یکی از نمونه های تبعیض ساختاری تبدیل شده است. تا کنون هیچ 
قانونــی صریحاًً صدور گواهینامه را برای زنان منــع نکرده،اما ماده ۲۰ 
قانون راهنمایی و رانندگی فقط به مردان اشــاره کرده و همین سکوت 
موجب شده، پلیس از صدور گواهینامه برای زنان خودداری کند. پیامد 
این خلأ قانون، آن است که زنان موتورسوار در صورت بروز حادثه نه از 
بیمه شخص ثالث بهره مند می شوند و نه صندوق خسارت های بدنی به 
آنها دیه می پردازد. مهدی قمصریان، مدیرعامل صندوق خسارت های 
بدنی، تصریح کرده که پرداخــت دیه به راننده مقصر فاقد گواهینامه و 
نیز به اولیای دم او از تعهدات ماده۳ قانون بیمه اجباری شــخص ثالث 
خارج است. به گفته او، این بند شامل زنانی می شود که بدون گواهینامه 
موتورســواری می کننــد و در صورت تصادف، خســارت به آنها تعلق 
نمی گیرد. گزارش های میدانی نشان می‌دهد که زنان موتورسوار ناچارند 
برای اجتناب از توقیف موتور و زندانی شــدن، صحنه تصادف را ترک 
کنند یــا حتی لباس و کلاه خود را به گونه‌ای انتخاب کنند که مأموران 
پلیس متوجه جنسیت شان نشــوند. یکی از موتورسواران زن می گوید: 
»وقتــی تصادف می کنم فقــط فرار می کنم؛ چه حق با من باشــد چه 
نباشد«. زنان حتی در صورت خرید بیمه شخص ثالث به دلیل نداشتن 
گواهینامه، خسارت دریافت نمی کنند و برای جلوگیری از زندانی  شدن 
مجبورند، خســارت را شخصاًً بپردازند. قمصریان در نامه‌ای به معاون 
زنان رئیس جمهور هشــدار داده که با افزایش تردد زنان موتورســوار و 
حــوادث رانندگی مرتبط، صندوق خســارت های بدنی تاکنون حدود 
8 میلیارد تومان برای ۴۳ نفــر پرداخت کرده تا آنان به زندان نروند. او 
خواسته است با اصلاح قانون و صدور گواهینامه برای زنان این معضل 
پیش از تبدیل شدن به بحران حل شود. این نمونه‌ روشن نشان می‌دهد 
که چگونه تبعیض قانونی می تواند، زنان را همزمان با خطرهای جانی، 

بدهی های مالی و مجازات کیفری روبه‌رو کند.

قتل های ناموسی و خشونت جنسیتی
خشونت علیه زنان یکی از تلخ ترین واقعیت های جامعه ایران است. 
بر اســاس گزارش ها خشــونت خانگی، از جمله قتل های ناموســی، 
موجب می شود به طور متوسط هر دو روز یک زن توسط شوهر یا یکی 
از بستگان مردش کشته شود. قوانین موجود نه تنها حمایتی برای زنان 
فراهم نمی کنند بلکه با دادن حق ولایت و کنترل مطلق به پدر و شوهر، 
مجازات مرتکبان »قتل های ناموسی« را کاهش می‌دهند. این ساختار 
حقوقی ســبب می شود بسیاری از قتل ها ثبت رسمی نشوند و مرتکبان 
از مجازات جدی بگریزند. خشــونت های خانوادگی به دلیل نبود آمار 
رســمی و فرهنگ »آبــرو« پنهان می ماند اما مراجعه زنان به پزشــکی 
قانونی برای بررسی ضرب‌وشتم نشان می‌دهد که دامنه خشونت بسیار 
گســترده تر از آمار اعلام‌ شده، است. فقدان حمایت قانونی و اجتماعی 
از زنان و دختران قربانی سبب شــده است، ترس و احساس ناامنی در 

میان آنها فراگیر شود.

اشتغال، فقر و تبعیض اقتصادی
یکی دیگر از چالش های مهم دختران ایرانی، وضعیت نامطلوب بازار 
کار و فقر اســت. گزارش چشم‌انداز فقر بانک جهانی نشان می‌دهد که 
فقط ۳.۸ نفر از ۱۰ نفر در سن کار در ایران شاغل‌اند و این نسبت برای 
زنان تنها ۱.۲ نفر از ۱۰ نفر اســت. خانواده هایی که سرپرســت آنها زن 
اســت به‌ویژه در معرض فقر و نابرابری درآمدی قرار دارند. آمار رسمی 
نیز از شــکاف عظیم بیکاری حکایت دارد؛ نرخ بیکاری زنان در ســال 
۲۰۲۴ بــه ۱۴.۲ درصد رســیده و این رقم برای مــردان ۶.۵ درصد بوده 
اســت. بیکاری در میان زنان ۲۰ تا ۲۴ ســاله به بیــش از ۳۴.۹ درصد 
می‌رسد و بسیاری از آنان به دلیل ناامیدی از یافتن کار از بازار کار خارج 
می شوند. این تبعیض باعث می شــود که دختران و زنان جوان با وجود 
تحصیلات به مشاغل غیررســمی و فاقد امنیت اجتماعی روی آورند. 
فقر و نابرابری همچنین عامل اصلی ازدواج زودهنگام دختران اســت. 
مرور یافته های پژوهشگران ایرانی نشــان می‌دهد که پایین بودن درآمد 
ســرانه، تورم بالا و نابرابری اقتصادی از عوامل اصلی ازدواج کودکان 
اســت. در ایران مطابق قانون مدنی، ســن بلوغ برای دختران ۹ ســال 
تعیین و ازدواج از ۱۳ ســالگی با اجازه پدر و حکم دادگاه ممکن است. 
براساس سرشماری سال ۲۰۱۶ حدود ۵.۵ درصد از زنان ایرانی پیش از 
۱۵ ســالگی ازدواج کرده‌اند و نزدیک به ۱۷ درصد قبل از ۱۸ سالگی به 
عقد درآمده‌اند. این ازدواج های زودهنگام اغلب دختران را از مدرســه 
بازمی‌دارد؛ تحقیقات نشــان می‌دهد بیش از ۴.۵ درصد از دختران ۱۰ 
تا ۱۴ ســاله که ازدواج کرده‌اند، بی سواد هستند و نرخ بی‌سوادی در بین 

سازندگی چالش های دختران ایرانی را همزمان با روز دختر بررسی می کند

تلاش دخترانه برای زندگیتلاش دخترانه برای زندگی

فائزه مومنی

گروه اجتماعی

آنان سه برابر همسالان مجردشان اســت. گزارش ها تأکید می کنند که 
برخلاف تصور رایج، نگاه مذهبی نقش کمی در ترویج کودک همســری 
دارد و به جای آن، تحریم ها، تورم و کوچک‌ شدن طبقه متوسط مردم را 

به سمت ازدواج زودهنگام سوق داده است.

ماجرای حجاب
این روزها جمعــی از نمایندگان مجلس و ائمــه جماعت دوباره بر 
اجرای قانون حجاب در کشور اصرار کردند. تا جایی که حتی اظهارنظر 
محمدرضــا باهنر، سیاســت‌مدار اصول گرا و عضو مجمع تشــخیص 
مصلحت درباره اینکه که »دوران اجبار در حجاب به پایان رسیده« سبب 
واکنش های تند آنها شد. او تأکید کرد که الزام حجاب نه در شرع اسلام 
و نــه در عرف اجتماعی، جایگاهی ندارد و افــزود که »۹۰ درصد مردم 
نمی‌تواننــد مانند ۱۰ درصد حزب‌اللهی زندگــی کنند«. امامان جمعه و 
نمایندگان مجلس، او را »فاقد معرفت دینی« خواندند و اصرار داشــتند 
که قانون عفاف و حجاب همچنان لازم‌الاجراست. تلاش برای برگزاری 
تجمعی علیه باهنر در میدان امام حسین نیز به دلیل عدم استقبال عمومی 
لغو شد. اما در نهایت نتیجه چنین نگرشی، فشارهای مستمر بر دختران 
و زنان جوان و حذف انتخاب‌های شخصی در نحوه لباس پوشیدن است. 
زنان در قوانین ازدواج، طلاق، ارث، حضانت فرزند، اشتغال، دادگاه ها و 
حتی در سفر و انتخاب پوشش با محدودیت های شدید روبه‌رو هستند. 
در بســیاری از موارد، شهادت یک زن در دادگاه نیمی از ارزش شهادت 
یک مرد را دارد، ارث زن نصف ســهم برادر است و مردان می توانند بدون 
رضایت همسر، چند همســر اختیار کنند در حالی که زنان چنین حقی 
ندارند. زنان برای ســفر به خارج از کشــور نیاز به اجازه همسر دارند و 
در صورت طلاق، حضانت فرزندان معمولًاً به پدر ســپرده می شود. این 
ســاختار قانونی، زنان را عملًاً شهروند درجه‌ 2 می کند و مانع مشارکت 

کامل آنان در زندگی اجتماعی و سیاسی می شود.

ضرورت تغییر
جامعه ایران به رغم محدودیت های گســترده در ســال های اخیر 
گاهی و مطالبات دختران بوده است. اعتراضات ۱۴۰۱  شاهد رشــد آ
به مرگ مهســا امینی نشان داد که نســل جدید دختران خواهان حق 
انتخاب در پوشــش، سبک زندگی و مشــارکت اجتماعی است. در 
عین حال نگرانی های اقتصادی، تورم و کاهش قدرت خرید خانوار، 
خانواده ها را نســبت به آینده فرزندان شان مردد کرده است؛ بسیاری از 
والدین با وجود داشتن باورهای سنتی، مخالف فشار بر پوشش و رفتار 
دختران هســتند و خواستار رسیدگی به مشــکلات معیشتی‌اند. زنان 
ایرانی نیز با وجود فشارها، پیشــرفت های قابل توجهی در حوزه های 
علمی، هنری و ورزشی داشته‌اند. حضور بانوان در مسابقات جهانی 
و کســب مدال با حفظ حجاب نشان می‌دهد که دختران می توانند در 
شــرایط برابر رقابت کنند. با این حال این موفقیت ها نباید مانع دیده‌ 

شدن تبعیض‌های ساختاری شود.
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بررسی رخدادهای تاریخی حافظه

ادامه چهار شنبه 10 اسفند 
بازدید از كارخانه لاینینگ در خرمشهر

امام جمعه  نوری ]مهــری[،  آقای ]سیدابوالحســن[ 
خرمشهر با تجلیل بلیغی از من گفت، تمام مناطق حساس 
جبهه و سازندگی و جهاد، جای پای فلانی را می شناسد و 
از مشــكلات خرمشهر توضیحاتی داد. بنا بود با مسئولان 
آبادان و خرمشــهر در آنجا مذاكره داشــته باشــیم، برق 
قطع شد؛ منصرف شــدیم. درختی كاشتیم. عیدی برای 
دانشجویان تازه ازدواج كرده خواستند. 33 زوج بودند؛ به 

هر کدام یك سكه ]بهار آزادی[ دادیم.
به بنــدر خرمشــهر، برای دیــدن كارخانــه لاینینگ و 
آماده ســازی لوله های قطور، جهــت كار در كف دریا رفتم. 
مدیران توضیح دادند. از بخش های مختلف كارخانه، بازدید 
كردیم؛ عظیم اســت. مهدی- فرزندم- برای صنایع دریایی 
وزارت نفت، آن را تأسیس‌ كرده و صدها نفر از مردم خرمشهر 
را بهكار گرفته اســت. مسئولان، برای كمك به ایجاد اشتغال 
بیشــتر، خواستار توسعه آن شــدند. ارزش افزوده بالایی هم 

دارد. من هم برای آنها صحبت دلگرمكننده كوتاهی نمودم.
به ســوی اهواز حركت كردیم. ســاعت 10 شــب به اهواز 
رسیدیم. پس از شام و خواندن گزارش ها خوابیدم. عكس‌العمل 
نسبت به صحبت های رهبری در دانشگاه ]امیرکبیر[ و مشاجره 

بین مجلسیان و قوه قضاییه مورد توجه است.

پنج شنبه 11 اسفند 
بازداشت جمعی از منافقان درآمریكا

صبح زود،گزارش ها را خواندم. بازداشت جمعی از منافقان 
]= ســازمان مجاهدین خلق[ درآمریكا به عنوان تروریســت و 
نیز تروریســت  شناخت ه شدن منافقان در انگلیس و ایتالیا مورد 
توجه است. اغتشاشــات اندونزی و خطر تجزیه و فشار روی 
]عبدالرحمن وحید[، رییس‌جمهور اندونزی و تشــدید جنگ 
در افغانســتان و دستور طالبان در مورد انهدام تمامی مجسمه ها 

ازجمله مجسمه معروف بودا ]در بامیان[ مهم است.
به ســوی دزفول حركت كردیم. در راه ]آقای مقتدایی[، 
اســتاندار توضیحات می‌داد. در مســیر برای زیارت مرقد 
حضرت دانیال  نبی، به طور ســرزده به شــهر شوش رفتیم. 
رییس اوقاف و خادم حرم، آنجا بودند و در ســرداب بر سر 
قبر حضرت، توضیحات دادند ازجمله اینكه ایشان 700 سال 
قبل از میلاد توســط بخت‌النصر در فلسطین اسیر شده و به 
بابل آورده شده سپس توسط كورش با احترام به ایران آورده 
شده و در شــوش، پایتخت ایران، با احترام زندگی میك‌رده 
و همین جا به رحمت خدا رفته و دفن شــده است. مطالب 
قابل توجه دیگری هم داشت. جمع زیادی از مردم، ورودی 
صحن جمع شــده بودنــد و ابراز احساســات كردند. چند 

كلمه‌ای برای آنها صحبت كردم.

کارنامه: خاطرات هاشمی 1380

295 افراط در اختلاف  

در مهرمــاه ۱۳۵۶ ده شــب پیاپــی در باغ انســتیتو گوته 
تهران، شاعران و نویســندگان ایران گرد هم آمدند تا از آزادی، 
سانســور و مســئولیت روشــنفکر در حکومت پهلوی سخن 
بگویند. آخرین شــب این سلســله برنامه هــا ۲۷ مهر برگزار 
شــد؛ اکنون، چهل‌وهشت ســال از آن روزها می گذرد. با این 
 حال، »شــب های گوته« هنوز از حافظه فرهنگی ایران بیرون 

نرفته است. در ســال جاری، دو سریال شبکه نمایش 
خانگــی هر یک به شــکلی بــه آن اشــاره کردند. در 
تاسیان، صحنه‌ای از سخنرانی بهرام بیضایی بازآفرینی 
شــد و در سووشــون، تبلیغــات مجموعه بــا صدای 
بازسازی‌ شــده سیمین دانشــور و تولید شده با هوش 
 مصنوعی، مخاطبان را به یاد همان 10 شــب انداخت.
این بازگشــت ناگهانی به واقعه‌ای فرهنگی از نیم‌قرن 
پیش، نشانه‌ای اســت از ماندگاری یک لحظه تاریخی 
در ذهن جمعی ایرانیان. لحظه‌ای که روشــنفکران، در 
دوران خفقان و سانسور دوره پهلوی، برای نخستین بار 
توانستند آزادانه سخن بگویند و سخن شان شنیده شود.

در پاییــز ۵۶ ایران در میانــه دو واقعیت متضاد قرار 
داشــت. رفاه اقتصــادی حاصــل از درآمدهای نفتی و 
محدودیت سیاســی ناشــی از اقتدار مطلقه محمدرضا 
شاه. سانسور، ممیزی و کنترل فرهنگی در تمام سطوح 
جامعه جاری بود. کانون نویســندگان ایران، که پس از 
ســال ها سرکوب بار دیگر فعال شده بود، تصمیم گرفت، 
سلسله ســخنرانی هایی برگزار کند تا نویسندگان درباره 
وضعیــت ادبیــات و آزادی بیان ســخن بگویند. محل 
برگزاری، باغ انســتیتو گوته، به ســبب وابستگی‌اش به 
دولت آلمان، فضایی امن‌تــر از نهادهای داخلی به نظر 
می‌رسید؛ جایی که حکومت نمی توانست به  آسانی در آن 
دخالت کند. آنچه قرار بود مجموعه‌ای از نشســت‌های 
ادبی باشد، در عمل به بزرگ ترین گردهمایی روشنفکری 

تاریخ معاصر ایران بدل شد.
در نخستین شب، سیمین دانشور، نویسنده سووشون، 
بر صحنــه رفت و از »زیباشناســی در زمانه زشــتی« 
سخن گفت. او هشــدار داد که هنرمند ایرانی اگر آزادی 
را از دســت بدهد نه تنها زبان خود را بلکه روح خلاقه 

جامعه را از میان می برد. همان شب، رحمت‌الله مقدم مراغه‌ای، 
بیانیه کانون نویسندگان را خواند؛ بیانیه‌ای که با جسارت از لغو 
سانسور و رعایت آزادی قلم سخن می گفت. مهدی اخوان ثالث 
با صدای خســته و سنگینش، شــعر »در حیاط کوچک پاییز 
در زندان« را خواند و فریــاد زد: »و این جا هنوز مردان از مردن 

نمی ترسند«. جمعیت چند هزارنفری برخاست و دست زد.

در شــب دوم، منوچهــر هزارخانی از »آزادی اندیشــه و 
قیم مآبــی دولــت« گفت و از روشــنفکرانی که خــود، به نام 
عقلانیت یا مصلحت، سانســور را توجیه می کنند. شعرهای 
نعمت میرزازاده، طنز تلخ و خشــم فروخورده مردم را بازتاب 
می‌داد. شب ســوم با حضور شمس آل‌احمد و بهرام بیضایی، 
صریح تر شــد. بیضایی از تئاتری ســخن گفــت که »پیش از 
تولدش خفه می شود« و از سانسوری که حتی تخیل را به جرم 
پرسش می کشد. بی‌اغراق می توان گفت، سخنرانی او یکی از 
درخشان ترین متون فرهنگی آن سال ها بود؛ متنی که هنوز در 

میان پژوهشگران تئاتر ایران بازخوانی می شود.

در شــب چهارم، غلامحسین ساعدی با عصبانیت بر صحنه 
رفت. سخنرانی‌اش درباره »شبه هنرمند« بود؛ کسی که با قدرت 
ســازش می‌کند و هنر را ابزار مشــروعیت می ســازد. صدایش 
می لرزید، وقتی گفت: »ما هم مسئولیم، اگر قلم مان را در خدمت 
دروغ بگذاریم«. هوشنگ ابتهاج و حسین منزوی شعر خواندند 
و جمعیت که دیگر فقط روشــنفکران نبودند بلکه دانشجویان، 

وشنفکران باغ ر
48 سال از شب های گوته گذشت

کارمندان و مردم عادی هم بودند با فریاد و کف ‌زدن، پاسخ دادند.
در شــب پنجــم، باقر مؤمنــی از جریان چپ و تــوده، از 
عوارض سانسور گفت. از مرگی که آرام آرام بر ذهن ها می خزد 
و مردم را به خودسانســوری عادت می‌دهد. سعید سلطانپور، 
دیگر شــاعر چپ گرا، شعرهایی خواند که آشکارا سیاسی بود 
و فضا را ملتهب کرد. شــب ششــم، نوبت هوشنگ گلشیری 
بود با سخنرانی مشهورش درباره »جوانمرگی در نثر فارسی«. 
او از نویسندگانی گفت که »پیش از آنکه پخته شوند، زیر تیغ 
سانسور خاموش می شوند«. در پایان همان شب، هانس بیکر، 
رئیس آلمانی انستیتو گوته، کوتاه از آزادی فرهنگی سخن گفت 
و اشاره کرد که درهای مؤسسه‌اش همیشه به روی نویسندگان 
ایرانی باز اســت. جمله‌ای که در آن شرایط، خود نوعی اعلام 

همبستگی محسوب می شد.
شــب های بعد فضــای گفت‌وگوهــا تندتر شــد. اسلام 
کاظمیه از حقــوق قانونی ملت گفت و داریوش آشــوری در 
ســخنرانی »شعر آزادی است« از آزادی در فرم و اندیشه دفاع 
کرد. مصطفی رحیمی در شــب هشــتم از »فرهنگ 
دیوان ســالار« گفت؛ از فرهنگی کــه خلاقیت را خفه 
می کند و نویسنده را به کارمند دولت بدل می سازد. در 
شــب نهم، فریدون تنکابنی داستانی خواند که طنزی 
تند علیه قدرت بود و شب دهم، گرچه اسنادش کامل 
نیست، با شور و ازدحامی بی سابقه پایان یافت. هزاران 
نفر در باغ انســتیتو گوته »آزادی بیان« را فریاد زدند و 
خواستار آن شدند. چند روز بعد، حکومت رسماًً کانون 
نویســندگان را تهدید کرد و بســیاری از سخنرانان به 

ساواک احضار شدند.
شب های گوته نه منشأ مستقیم انقلاب بلکه نشانه‌ای 
از گسســت میان جامعه و حکومت بود. روشنفکران، 
پیش از سیاســتمداران، فهمیده بودند که نظام موجود 
از درون فرســوده شده است. ســخنرانی ها و شعرها 
بازتابی از خشــم فروخورده مردم بود اما بیشتر به‌دنبال 
بیان فرهنگی اعتراض بودند تا سازمان‌دهی سیاسی. با 
این  حال همان تجربه ســخن گفتن آزاد در برابر هزاران 
نفر، ذهن جمعی جامعه را تغییــر داد. پس از آن دیگر 

بازگشت به سکوت ممکن نبود.
10 شب گوته نقطه عطفی شد در تاریخ روشنفکری 
ایران. آن رویداد، پیوندی میان قلم و خیابان برقرار کرد 
و میان شعر و سیاست. روشنفکران آن دوران، برخلاف 
نســل های پیش از خود، در پی پنــاه بردن به برج عاج 
نبودند؛ می خواســتند در متن جامعه بایســتند. آنها نه 
فقط از سانســور که از مسئولیت اخلاقی خود در برابر 
مردم سخن گفتند و شاید به همین دلیل بود که حکومت 
از آنان بیش از مخالفان سیاســی می ترسید چون زبان 

داشتند و مخاطب.
با گذشــت نزدیک به 5 دهه، یاد آن شــب ها هنوز 
زنده است؛ در حافظه مردمی که آن باغ را پر کردند، در صدای 
ضبط  شده ســیمین دانشور و گلشیری و حالا در سریال هایی 
که با فناوری های تازه، آن صحنه ها را بازمی آفرینند. شب های 
گوته دیگر فقط بخشی از تاریخ روشنفکری نیست؛ بخشی از 
حافظه جمعی ایرانیان است. یادآور لحظه‌ای کوتاه، لحظه‌ای 

که کلمه بر سکوت غلبه کرد.
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